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بسم الله الرحمن الرحيم
متن جلسه مديريت دانش و نظريه عمومي فرهنگ


آقاي دكتر طحاني: بسم‌الله الرحمن الرحيم. آقاي مهندس امر كردند كه مقدمه‌اي در مورد موضوع و انگيزه اين جلسات كه انشاء‌الله تداوم خواهد داشت، داشته باشيم، حالا با هماهنگي كه با دانشكده علوم انساني و جاهاي ديگر خواهد شد ، جلسه بعدي كه يك ماه از الان خواهد بود در جاي مناسب‌تري و زمان مناسب‌تري انشاء‌الله با حضور شما برگزار خواهد شد. همان طوري كه استحضار داريد بحث تعليم و تربيت هميشه براي همه كشورها در مكان‌ها و زمانهاي مختلف يك بحث حياتي بوده، بسياري از كشورها كاري كه عرض مي‌كنم انجام دادند و ما هم حرفش را زديم و تا حدودي هم خوب حالا انشا‌ءالله به آن سمت مي‌رويم. همه معتقدند كه اگر قرار باشد در يك كشوري تحولي ايجاد بشود حتما اين تحول بايد از بخشهاي آموزشي آن كشور شروع بشود، حتي جالب است كه درست معكوس هرم سني هم در نظر مي گيرند، مي‌گويند بيشترين اثربخشي در پايين ترين رده يعني دبستان است، بعد مي‌آيد همين طور راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه، سرمايه‌گذاريهاي زيادي در كشورها شده، اگر اين گزارشاتي كه مثلا ژاپن، كره و خيلي كشورهاي ديگر، بخوانيد كه در چند دهه اخير چه تصميماتي گرفتند و چه ضرب‌العجلهايي تعيين كردند كه ما مي‌بايست مثلا از چه تاريخي تا چه تاريخي آموزش و پرورش را از كجا به كجا ببريم، مي بينيد كه واقعا پيشرفتهاي شگرفي شده، حتي كشورهايي كه در يكي دو دهه اخير پيشرفت كردند مثل مالزي و سنگاپور و كشورهاي ديگر، آنها هم واقعا بهاي بسيار زيادي به همين بخشها دادند. اين يك نكته كه مساله خيلي مهم است،‌ البته ما هم تغيير و تحول در نظام آموزشي خيلي داشتيم در يكي دو دهه، به حدي كه ديگر نگران كننده شده بود، آنقدر تغيير وضعيت در آموزش و پرورش بود كه تا حدودي خانواده‌ها و والدين در يك دوره‌اي اصلا گيج شده بودند كه بالاخره اين چه نظامي مي‌خواهد برقرار بشود. نكته ديگري كه تاثيرگذار بوده خيلي شديد در همه دنيا و از جمله در كشور ما واقعا بحث جامعه اطلاعاتي است، يعني به هر حال آن نظام سنتي آموزش و پرورش به آن شكلي كه حالا حداقل در دو سه دهه قبل در كشور خود ما هم بود الان به شدت متحول شده، نمونه‌اش در سطح دانشگاه‌ها و حتي در سطح پايين‌تر يعني در همه ابعادش متحول شده، چه در بعد منابع، خوب يك زماني منبع كتابهاي كلاسي كه كليشه‌اي بود داده مي‌شد، خوب حالا در سطح دانشگاه‌ها يك مقدار متنوع تر ولي در سطح آموزش و پرورش محدود، شكل اطلاع‌رساني، شكل كلاس، مكانيزم ارائه مطالب، الان مشاهده مي‌كنيد كه در بسياري از موارد يك دانش‌آموز وقتي كه به مدرسه مي‌رود، مدرسه نه تنها لوكوموتيوي براي پيش راندن او نيست بلكه مانعي براي رشد دانش‌آموز مي‌شود، خيلي از بچه‌ها هستند كه الان در سن هفت هشت سالگي آن قدر مسائل روز و مدرن، كامپيوتر و چيزهايي بلدند كه وقتي يك دفعه وارد كلاس مي‌شوند و معلم و سيستم سعي مي‌كند آنها را بگذارد در همان غالب هميشگي، يك جورهايي آن بچه سرخورده مي‌شود و مسائلي از اين قبيل. البته اين جا مسائلي هست كه خيلي‌ها وقتي بحث آموزش در سيستمهاي جديد و اين جور مسائل مي‌شود بيشتر بعد سخت‌افزاري و اين كه بله، ما از رايانه استفاده بكنيم براي اين كه بتوانيم آموزشها را ارائه بكنيم، البته اين هم هست، يعني يك بعد استفاده از تكنولوژي و سيستمهاي روز در امر آموزش است ولي با اين تغيير و تحولاتي كه در چند دهه اخير شده و با اين سرعت تغييري كه الان واقعا داريم ديگر بحث از اين فراتر است، الان نگاه، نگاه تحول بنيادي آموزش و پرورش است، نه اين كه همان سيستم آموزش و پرورش گذشته باشد و به عبارتي ما بخواهيم اين ابزارها را درست بكنيم. مساله بسيار عميق است و در سطح كشور هم هستند دوستاني كه به هر حال دارند زحمت مي كشند و جناح‌هايي هم از ارگانهاي دولتي، آموزش و پرورش و جاهاي ديگر، مديرانشان اظهار علاقه مي‌كنند كه بله ما بايد در اين راستا حركت كنيم. آقاي مهندس مجيدي كه حالا خود ما افتخار داريم چندين سال با ايشان رفاقت داريم و علاوه بر رفاقت شخصي ما كه جاي خوشحالي است، يك صحبتها و همفكريهايي كه در اين موارد داشتيم، حقيقت امر خود من به شدت علاقه‌مند و به قولي شيفته اين كه، بلي، اين قضايا را ببينيم چه هست، البته رشته تحصيلي و سنخيت كاري ما شايد خيلي به اصطلاح نزديك نباشد ولي با توجه به اين كه اصل مساله چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالي مبتلا به همه ما هست، من حداقل در صحبتهايي كه با آقاي مهندس داشتيم، هميشه احساس كردم كه ايكاش اين مباحث بتواند يواش يواش جاي خودش را در مرحله اول در جامعه آموزشي كشور و در موارد بعدي در خانواده‌ها و جاهاي ديگر بتواند باز بكند و رسوخ پيدا كند، آقاي مهندس هم در اين رابطه همت كردند و در كنار كارهايي اساسي ديگري كه انجام مي‌دهند بخشي از كار را روي اين قضيه گذاشتند و واقعا كاري است بسيار سنگين و كاري است كه متاسفانه مايه گذاشتن بيشتر از خود فرد است، يك وقت است كه يك كاري انجام مي‌شود و طالب فراوان دارد به لحاظ اين كه مبتلابه روز مردم است، اين از آن كارهايي است كه خود فرهنگ‌سازيش، جلب نگاه‌هاي مردم، تبيين اهميتش، آن قدر سنگين است كه طول مي كشد تا اين سيستم راه بيفتد. انشاء‌الله كه با وجود آقاي مهندس و دوستانشان كه در اين منطقه حظور دارند و كارهايي خوبي دارند مي‌كنند اين سلسله مباحث و اين مطالب تدريجا جاي خودش را در منطقه ما و بين دوستان فرهنگي در سطح آموزش و پرورش و دانشگاه باز بكند و بتواند انشاءالله به تدريج نتايج عملي داشته باشد كه حتي منجر بشود به اين كه طرح‌هايي به صورت نمونه يا پايلوت داشته باشد كه آموزش و پرورش در كنار اين روش كلاسيك خودش، آموزشها و كلاسهاي مبتني بر اين نظامهاي جديد را هم داشته باشد، كه آقاي مهندس خودشان توضيح مي‌دهند. به هر حال من از همه شما، گروه اقليت ولي كيفيتي، به هر حال زحمت كشيديد تشريف آورديد، از طرف آقاي مهندس از همه شما تشكر مي‌كنم و از آقاي مهندس هم خواهش مي‌كنيم كه در همين اولين جلسه مطالبي را بگويند كه حداقل ما بدانيم كه چگونه به دوستان ديگرمان اهميت اين قضيه را منتقل كنيم و سبب بشويم كه جلسات بعدي را انشاء‌الله با مستمعين بيشتر و حضور بيشتر دوستان داشته باشيم.
معرفي موسسه و طرح مبنا
آقاي مجيدي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. من اول تشكر بكنم از آقاي دكتر به خاطر توضيحاتي كه دادند و به اين نكته اشاره بكنم كه براي من تعداد مخاطب خيلي فرق ندارد، يعني يك نفر در اين جلسه حاظر باشد يا تمام اين سالن پر باشد براي من فرقي نمي‌كند و من همان شيوه ارائه و همان نكاتي را كه بايد منعكس بكنم سعي مي‌كنم كه انشاء‌الله اين نكات را مطرح بكنم و انشاء‌الله دوستان آن هدفي را كه ما در نظر گرفته بوديم كه نصف جلسه را به ارائه اختصاص بدهيم و نصف جلسه را به بحث، البته خوب تعداد دوستان كه كم بشود يعني تعداد سوال كننده احتمالا كم خواهد شد، شايد، ولي از طرف ديگر همان طور كه آقاي دكتر گفتند كيفيت حظور دوستان و كيفيت سوالاتي كه مطرح مي‌كنند احتمالا آن خلاء تعداد سوالات و بحث را پوشش خواهد داد. خوب من يك توضيحي اول بدهم كه اصلا ما چرا اين جا هستيم، ماجرا چيست، اين چيزي كه در بابلسر سبز شده، حالا اين پلاكارتي كه چسباندند و نشستي كه اعلام شده كه هر ماه مي‌خواهد برگزار بشود ماجراش چي است و يك اشاره‌اي به اين مي‌كنم در اول كار و بعد در مرحله بعدي، بعد از اين كه خود ارائه انجام شد باز هم يك اشاره‌اي به اين مساله خواهيم داشت بعد از اين كه خود موضوع را هم بهش پرداختيم. ما يك موسسه مطالعاتي هستيم كه دو سالي هست كه در محوطه همين دانشگاه مستقر هستيم، البته از دانشگاه مستقل هستيم و تخصص ما روي طراحي نظامهاي كلان است، يعني اين كه يك نظام مثل نظام اقتصادي، نظام كشاورزي، نظام فرهنگي و همين طور نظام آموزشي، تخصص ما روي اين است كه روي متدولوژي طراحي اين نظامها مطالعه بكنيم، مستقل از اين كه اين نظام چي است و به عنوان يك نمونه، البته اين مطالعه‌اي كه دارد انجام مي‌شود پانزده سال است كه دارد دنبال مي‌شود، به عنوان يك نمونه ما معماري نظام آموزشي كشور را انتخاب كرديم، از سال 1376 روي اين معماري هم به عنوان يكي از كيسهاي كارمان داريم كار مي‌كنيم. دوستان براي اين كه اطلاع پيدا بكنند از بقيه كارهايي كه ما داريم مي‌كنيم آدرس سايت هم در اطلاعيه هست و هم در برگه‌هايي كه خدمت شما داده شده، يك نسخه از اين برگه‌ها هم اگر به من بدهيد كه من داشته باشم و استفاده مي‌كنم. اين بحث بود كه كارهايي كه تا الان در اين حوزه انجام شده، نمونه خروجي اين كارها، سند دولت الكترونيك كشور است كه مبتني بر همين رويكرد انجام شده، و معماري نظام فرهنگي كشور، كاري كه الان دارد انجام مي‌شود در اين رابطه، معماري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مبتني بر همين رويكرد مطرح شده و معماري نظام آموزشي هم از اين دسته است، معماري نظام امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور هم يكي ديگر از اين كيسها است كه با توجه به اين رويكرد و اين متدولوژي بحث شده. يك متدولوژي متفاوتي مورد نظر ما است، همان طور كه از اسمش پيدا است، معماري نظام آموزشي، اصطلاح معماري نظام آموزشي شايد به گوش شما خيلي آشنا نباشد. ما تعريفي از معماري داريم كه حالا سر جاي خودش ما تعريف مي‌كنيم، تو اين جلسه نه، چون مباحث مفصل است سر جاي خودش انشاء‌الله بهش پرداخته خواهد شد، تو سايت مستندات متعددي پيدا مي‌كنيد كه معماري چيست و چگونه ما رويكرد معماري را با چه ديدگاهي مطرح مي‌كنيم. مبتني بر اين حركتي كه گفتم ده سال است دارد در نظام آموزشي انجام مي‌شود، تمركز حركت ما روي اين بوده كه تحولي كه در محيط اطراف ما دارد اتفاق مي‌افتد، نظام آموزشي بايد بتواند خودش را تطبيق بدهد با اين تحولات و جامعه اطلاعاتي در بطن اين تحولات قرار داد و به خاطر همين هم هست كه عنوان اين بحث هست نظام آموزشي براي جامعه اطلاعاتي. من از الان اين تكه راجع به كارمان را متوقف مي‌كنم، اين كه كار ما چي بوده، چه شده، رسيديم به اين جا و داريم اين را مطرح مي‌كنيم و ورود به بحث پيدا مي‌كنم، بعد از كه يك چكيده‌اي از بحث را كه ما براي اين جلسه تنظيم كرديم و انشاء‌الله خداوند ياري بكند و ارائه مي‌كنيم، بعد از اين انتهاي بحث من دوباره برمي گردم به اين ادامه كار يعني اتفاقي كه دارد مي‌افتد از لحاظ عملياتي چيست، يعني بحث نظري را من يك مقدار بهش مي‌پردازم، البته خيلي در سطح چكيده و كلان، بعد ورود به اين كه اين نشست به عنوان يك كارگروه، يك برگه‌اي بين آن برگه‌هايي كه خدمت شما هست به اسم كارگروه است، اصلا يعني چه كارگروه، من توضيح مي‌دهم و انشاءالله بحث را دنبال مي‌كنيم. 
ارائه موضوع
آقاي مجيدي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. آموزش در تعامل جدي با جامعه است يعني آموزش بدون جامعه معنا ندارد، جامعه متمدن هم بدون آموزش شايد معنا نداشته باشد، يعني جامعه متمدن از ابزار آموزش استفاده مي‌كند براي حفظ تمدن و انتقال تمدن به نسلهاي بعدي، البته يكي از ديدگاه‌هايي كه مطرح است، حالا ما خيلي وارد اين بحث اختصاصا نمي‌خواهيم بشويم در اين جلسه. اين نكته را فراموش كردم بگويم كه در اين بحث چكيده من فقط به اجمال ابعاد بحث را مي‌خواهم روشن بكنم، ارائه‌هاي بعدي كه در نظر گرفته شده انشاء‌الله وارد هر كدام از حوزه‌ها مي‌شوم، از يك طرف ديگر نشستهاي تخصصي را كه ما پيش‌بيني كرديم كه با جناب آقاي دكتر صالحي در دانشكده برگزار بشود، در آن نشستهاي تخصصي ما مستقيما وارد بحثهاي نظري مي شويم، يعني فقط سعي مي‌كنيم روي مباحث نظري، مباحثي كه در اين حوزه‌ها مطرح مي‌شود متمركز بشويم، سعي ما بر اين است كه اين جا بحث را در يك سطحي مطرح بكنيم كه مخاطبيني كه از حوزه‌هاي مختلف ممكن است شركت كرده باشند در اين جلسه، بتوانند مخاطب قرار بگيرند و بتوانند از بحث استفاده بكنند و در بحث شركت بكنند، به خاطر همين من خيلي از جاها يك نكته‌اي را مي‌گويم اين بحث نظري دارد، اين بحث نظريش را اين جا نمي‌خواهم مطرح بكنم،‌ در جلساتي انشاءالله بحث مي‌كنيم، يا در مستندات ما منعكس شده. جامعه در حال حركت به سمت جامعه اطلاعاتي است، ما الان داريم احساس مي‌كنيم اين حركت را احتياج ندارد خيلي توضيح  براي شما بدهم كه جامعه اطلاعاتي، حالا با هر تعريفي كه در موردش هست، خود اين هم يكي از آن بحثهاي نظري است كه اصلا جامعه اطلاعاتي چي است؟ آيا اين كه ما داريم مي‌گوييم جامعه اطلاعاتي هست يا نيست و اصطلاح جامعه اطلاعاتي اصطلاح درستي هست يا نه، من وارد اين بحثها نمي‌خواهم بشوم، يك پديده‌اي كه همه ما حس مي‌كنيم و مي بينيم، نوع جديد از جامعه است كه پنجاه سال قبل وجود نداشت و نوع تعاملاتي كه در اين جامعه دارد اتفاق مي‌افتد متفاوت است. بچه‌هاي ما با يك شرايط خاص ديگري مواجه هستند حالا ما اسمش را مي‌گذاريم جامعه اطلاعاتي. يك جامعه‌اي دارد شكل مي‌گيرد به نام جامعه اطلاعاتي و اگر كه نظام آموزشي، حالا اين نظام آموزشي كه گفتيم ضروري است براي شكل‌گيري يك جامعه و براي زنده ماندن يك جامعه متمدن، اين نظام آموزشي اگر نتواند ساختار مناسبي براي تعليم و تربيت در اين جامعه اطلاعاتي به خودش بگيرد، نمي‌تواند نيازهاي اين جامعه را برآورده كند و شكست مي خورد، و حركت نظام آموزشي به سمت يك نظام آموزشي مناسب براي جامعه اطلاعاتي ضروري و اجتناب ناپذير است، هيچ كس نمي‌تواند جلوي اين را بگيرد. حتي اگر نظام آموزشي هم تكان نخورد، جامعه نظام آموزشي را تكان خواهد داد، منتهي نحوه تكان دادن فرق مي‌كند، گاهي اوقات ما خودمان را آماده مي‌كنيم براي اين كه تكان بخوريم و به نيازها پاسخ بدهيم، گاهي اوقات جامعه ممكن است ما را پرت بكند، حركت بكند به يك سمتي، همين كه شما مي بينيد توي مجلس به عنوان مثال، نمي‌گويم مجلس دارد از اين رويكرد وارد مي‌شود، ولي اين تكان است، مجلس يك دفعه بلند مي‌شود بدون اين كه وزارت آموزش عالي و بدون اين كه وزارت آموزش و پرورش نظري روي اين مساله داشته باشند يا موافق اين كار باشند، يك دفعه مي‌گويد من مي‌خواهم كنكور را بردارم، صداي آموزش عالي و صداي وزارت آموزش و پرورش هم درمي‌آيد، حالا آخر سر اين چطوري حل مي‌شود را من كاري ندارم، ولي اين نشان مي‌دهد كه يك جاي ديگري ممكن است كه نظام آموزش و پرورش را تحت فشار بگذارد كه يك كاري را انجام بدهد، يعني آن اتفاقي كه بايد بيفتد، مي‌افتد، خواه نا خواه جامعه آموزش خودش را پيدا مي‌كند. حالا اين آموزشي كه ما داريم ازش صحبت مي‌كنيم، نظام آموزشي كه بايد شكل بگيرد، چه خصوصياتي دارد؟ براي اين كه بتوانيم اين خصوصيات را تبيين بكنيم بايد خصوصيات محيطي كه اين نظام آموزشي درش اتفاق مي‌افتد و شكل مي‌گيردف خصوصيات اين محيط را ببينيم. خصوصيات محيط و شناسايي خصوصيات محيط بسيار مفصل است، ما نمي توانيم در اين جلسه وارد بشويم ولي سه تا فاكتور اساسي را ما در محيط شناسايي مي‌كنيم، يعني مي‌گوييم محيط ما سه تا فاكتور اساسي در موردش شكل مي‌گيرد، اگر اين سه تا فاكتور اساسي را خوب بهش توجه بكنيم مي بينيم كه اگر پوشش بدهيم به اين سه تا فاكتور درصد زيادي از نيازمنديهاي محيط را مي‌توانيم  پاسخ بدهيم، يعني اين سه تا فاكتور، فاكتورهاي كليدي هستند. 
اولين فاكتور تحولات سريع است، نه فقط تحول بلكه تحول سريع، يعني قبل از اين كه شما آماده بشويد براي اين كه خودتان را با اين تحول سازگار كنيد تحول تمام شده و يك تحول جديد رخ داده. قبلا اگر ميزان تحول براي حالا هر موضوعي، من كار ندارم، تحول در مورد مثلا يك فن خاص، يك حرفه خاص، مثل مهندسي كامپيوتر، مهندسي برق، مهندسي عمران، اگر حجم تحول براي اين كه كسي كه قبلا اين جا در اين فضا مي‌توانست خوب زندگي بكند و مي‌توانست خوب فعاليت بكند، اگر همراه با اين تحول پيش نرود، مدت زماني كه اين شخص بي سواد محسوب مي‌شد و كنار مي‌رفت از گردونه اين اگر بود سي سال الان رسيده به پنج سال، يعني اگر پنج سال يك نفر خودش را به روز نگه ندارد قاعدتا نمي‌تواند همزمان كنار برود، و به روز ماندن خيلي سخت شده، يعني هر كسي دارد تلاش مي‌كند كه به روز بماند و بتواند با اين اتفاقاتي كه دارد مي‌افتد خودش را سازگار كند، و برنامه‌ريزي هم متفاوت شده با توجه به اين مساله، ما قبلا پنج سال مطالعه مي كرديم براي اين كه، مثال دارم مي‌زنم،‌ پنج سال مطالعه مي كرديم براي اين كه نظام آموزشي را پي‌ريزي بكنيم، و بعد نظام آموزشي را پي‌ريزي مي كرديم و مي گفتيم كه خوب اين خوب است ديگر، اين طرح درسي كه ما ريختيم خوب است،‌ من يك مثال بزنم، كتابخانه دانشگاه پيام نور پر است از كتابهاي در دست انتشار، يعني الان شما تشريف ببريد دفتر تدوين دانشگاه پيام نور، چون خودم هم يك كتاب در دست انتشار آنجا دارم، پر است،‌ همين طور اين كتابها ريخته و آماده چاپ است، منتهي تا مراحل چاپ را بگذراند دو سال طول مي‌كشد. با مسئول دفتر تدوين من صحبت مي كردم،‌ مي‌گفت: حالا اين ديرتر چاپ بشود، مگر چه اتفاقي مي‌افتد؟ چه كسي احساس ناراحتي مي‌كند؟ كتاب را در‌آورد به من نشان داد، خوب كتاب ادبيات بود، كتاب ادبيات خيلي اتفاقي نمي‌افتد، البته مي‌افتد، همين كتابهاي ادبيات را شما نگاه بكنيد يك روز مي‌گويند كه آقا اين را بايد با همزه بنويسيد، يك روز ديگر مي‌گويند كه نبايد با همزه بنويسيد، بعد دوباره دو سال بعدش مي‌گويند بايد با همزه بنويسيد، يعني اين تغيير و تحولات آنجا هم مي‌افتد، ولي به هر حال حجم اين تغيير و تحولات نسبت به يك رشته فني خيلي كم است، بنده كتابي را دادم گفتم آقا همين الان بخواهيد اين كتاب را چاپ بكنيد من باز بايد بازنگريش بكنم، قبل از چاپ، هر موقع خواست برود زير چاپ به من خبر بدهيد، اين بايد بازنگري بشود، چون مثلا كتاب تجزيه و تحليل سيستم چيزي نيست كه بگوييد كه حالا ما دو سال پيش نوشتيم با استانداردهاي دو سال پيش همين الان هم همان استانداردها دارد استفاده مي‌شود، شما آن موقع مثلا مثال مي‌زنم، سه سال پيش شما با SSADM  كار مي كرديد، الان بگوييد SSADM كار مي‌كنم به شما مي خندند در محيط فني. پس ما با اين تحولات سريع مواجه هستيم، حالا اولا هم برنامه‌ريزي كه ما مي‌خواهيم بكنيم براي اين نظام رويكردش بايد متفاوت باشد، يعني اين طوري نمي توانيم يك كار مفصلي انجام بدهيم تا حالا برنامه را بريزيم بعد يك برنامه كليشه‌ شده ابلاغ بكنيم، تمام آموزش و پرورش از اين تبعيت بكنيد، كه ما مي بينيم كه اين تحولات سريع چه اثراتي را مي‌گذارد، از جمله اين كه شما نمي‌توانيد يك نظام ثابتي را به تمام محيط ابلاغ بكنيد، يعني يك نظامي كه هم توي تهران، هم توي بابلسر، هم توي سيستان و بلوچستان و هم توي فلان روستا همان نظام مورد استفاده قرار بگيرد يا برنامه درسي كه همان نظام تبيين كرده، كتابي كه همان نظام تدوين كرده و ارائه كرده، بعد انتظار داشته باشيد كه همان كتاب هم آپديت باشد، خوب نمي‌توانيد اين كار را بكنيد. وجه ديگر وجه تنوع است، يعني ما الان با يك ميدان متنوعي سروكار داريم كه قبلا اين تنوع وجود نداشت يا به اين حد نبود، حجم اين تنوع هم به شكل نمايي در حال افزايش است، تعدا رشته‌هايي كه وجود دارد، تعداد موضوعاتي كه شما باهاش سروكار داريد، تعداد مسائلي كه بايد آشنا باشيد براي اين كه بتوانيد حل بكنيد، تعداد فنوني كه بايد بلد باشيد، تعداد اين‌ها دائم دارد افزايش پيدا مي‌كند و نظام آموزشي بايد بتواند با اين تنوع خودش را وقف بدهد، يعني بتواند پوشش بدهد. اين كه ما يك ساختار موضوع گرا و ديسيپليني را اتخاذ بكنيم بعد بگوييم كه آقا اين موضوعات را ما اين طوري مي شكنيم و بعد به عنوان علوم پايه طي ديدگاه نظريات انضباط سوري و نظاير آن بگوييم حالا هر كس اين را ياد بگيرد بقيه چيزها را هم مي‌رود ياد مي‌گيرد، بعد انتظار داشته باشيم دوازده سال اين چيزها را به دانش‌آموز بگوييم و بعد دانش‌آموزي كه فارغ‌التحصيل شد، چه رفت دانشگاه، چه نرفت دانشگاه از اين چيزها استفاده بكند، و مطمئن باشيم كه اين‌ها كفايت مي‌كند، نه، خيلي چيزهاي متنوعي هست كه شما بايد بهش بگوييد و دانش‌آموز بهش نياز دارد و شما بهش ارائه نكنيد مي‌رود از جاي ديگر ياد مي‌گيرد، ولي كار نظام آموزشي را درست انجام ندادي، يعني ما بعضي وقتها تخته پاكن مي‌گيريم صورت مساله نظام آموزشي را پاك مي‌كنيم، يعني جامعه به نظام آموزشي مي‌گويد كه من يك كسي را مي‌خواهم بيايد به محيط كار و كار بكند و تخصصهاي مورد نيازش را در محيط كار بلد باشد، نظام آموزشي تو ماموريت داري كه اين تخصص‌ها را تامين بكني و اين تخصص‌ها را آموزش بدهي به اين شخص، بعد مي‌گوييم كه نمي‌شود، نظام آموزشي مي‌گويد، وزارت آموزش عالي مشخصا مي‌گويد، به خصوص، وزارت آموزش عالي مي‌گويد من متولي اين كه اين شخص در ميدان كار بايد چه چيزي بلد باشد نيستم، من فقط علم و دانش را منتقل مي‌كنم، مهارت را من منتقل نمي كنم، اصلا كاري به مهارت ندارم، دانش را منتقل مي‌كنم، اين برود تو محيط كار ياد بگيرد، برويد در محيطهاي كار دوره‌هاي بازآموزي بگذاريد، دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بگذاريد و نظاير آنها. 
يك بعد ديگر و يكي از مسائل كليدي محيط ما پيچيدگي است. يعني اين كه ما با يك محيطي مواجه هستيم كه علاوه بر تنوع و علاوه بر تحولات سريع مسائلي مطرح مي‌شود كه فاكتورهاي متعددي در تصميم‌گيري در مورد اين مسائل وجود دارد. يك مساله پيچيده چه مساله‌اي است؟ مساله‌اي كه فاكتورهاي متعددي در آن مساله مطرح باشد براي اين كه بتوانيم آن مساله را حل بكنيم. خوب اين مساله‌اي كه مي‌خواهيم حل بكنيم چه است؟ هر چيز. شما مي‌خواهيد وارد بازار بشويد، وارد اقتصاد بشويد، آيا مثلا كسي كه رشته مديريت بازرگاني خوانده، آيا آن چيزهايي كه در دانشگاه بهش گفته شده، كفايت مي‌كند براي اين كه با آن پيچيدگي كه در محيط است مواجه بشود؟ نه،  اصلا راه برخورد با پيچيدگي را ما بهش ياد نداديم، يعني نكته اساسي اين كه ما بهش گفتيم اين‌ها را حفظ كن برو توي محيط كار، تو محيط كار همين ها است ديگر، چهار تا فرمول كنار هم قرار مي‌گيرد ولي يك چيز ديگر در محيط كار است و آن اين است كه اين مسائل با يك پيچيدگي خاصي تركيب مي‌شوند و جلوي شما ظاهر مي‌شوند و آن فرمولهايي كه بنده خواندم در كتاب دانشگاهي، اين پيچيدگي را نمي تواند حل بكند، راه مواجهه با اين پيچيدگي را هم به من ياد ندادند، در ضمن راهي را هم كه بتوانم در موقع برخورد با پيچيدگي چيز جديدي را ياد بگيرم و اضافه كنم به دانسته‌هاي خودم به من ياد ندادند، من فقط ياد گرفتم كه يك چيزي را حفظ بكنم. شخص فارغ‌التحصيل مي‌شود از دانشگاه، مي‌آيد تو محيط كار و در محيط كار با يك محيطي مواجه مي‌شود كه نمي تواند آن جا كار بكند، البته اين فاكتورهاي محيطي را ما جاي ديگر مفصلا، البته اگر اين جا بخواهيم اين سلسله نشستها را داشته باشيم آن قدر نخواهد بود كه هر كدام از اين‌ها را بنشينيم در يك جلسه بحث بكنيم ولي الان آمادگي اين را دارم كه شما سه چهار جلسه بگذاريد راجع به محيط بحث بكنيم و فاكتورهاي محيط را تحليل بكنيم و بعد بگوييم خصوصيات نظام آموزشي كه بايد به اين خصوصيات محيطي جواب بدهد چه بايد باشد. ما با يك تحولي مواجه هستيم، اين تحول ماهيتش چيست؟ يك تحول سريعي دارد رخ مي‌دهد اما اين تحول سريع يك گرد و خاكي را بلند كرده كه ماهيت تحول را در پس اين گرد و خاك مبهم نگه داشته، ما خيلي از اوقات مي‌گوييم كه آقا بايد متحول بشويم، چطور متحول بشويم؟ چه كار بايد بكنيم؟ سيستم كامپيوتري، سيستمهاي جديد به كار بگيريم، فن‌آوري آموزشي را بايد به كار بگيريم، چند تا سيستم مي‌آوريم نصب مي‌كنيم، چند تا نرم‌افزار هم راه مي اندازيم بعد مي بينيم كه هيچ مشكلي را برطرف نكرد، چرا؟ چون ما با همان ديدگاه‌ها و رويكردهاي قبلي داريم آن مشكل را برطرف مي‌كنيم، سيستم رايانه‌اي فقط يك ابزار است و هم عامل تحول است، از يك طرف، يعني خود اين سيستمهاي كامپيوتري باعث اين تحول شده، هم ابزار تحول هستند و هم ابزار برخورد با تحول هستند، نه موضوع تحول، چيز ديگري دارد تحول پيدا مي‌كند،‌ و بين سيستمهاي رايانه‌اي و فن‌آوري اطلاعات البته تفاوت قائل هستيم، يعني ما مي‌گوييم فن‌آوري اطلاعات، موقعي كه مي‌گوييم يك نظام آموزشي مثلا مبتني بر فن‌آوري اطلاعات، يك نظام آموزشي مبتني بر فن‌آوري اطلاعات اين نيست كه حالا به هر دانش‌آموز يك كامپيوتر بدهيم، بلكه آن فن‌آوري را به كار بگيريم كه در جامعه اطلاعاتي شما مي‌توانيد از آن استفاده بكنيد و بايد استفاده بكنيد، به آن شكلي كه جامعه شما نياز دارد، و نظام آموزشي را بايد مبتني بر فن‌آوري اطلاعات بتوانيم ايجاد بكنيم و اين رسالتي را فراتر از يك دايرة‌المعارف چند رسانه‌اي، كه حالا اين جا سيب باشد، شخص روش كليك بكند، صداي قرچ قرچ خوردن سيب بيايد، يا مثلا فيلم يك باغ سيب كه يك نفر دارد توي آن سيب مي چيند، اين چيزها هست ديگر توي برنامه‌هاي آموزش به كمك كامپيوتري كه الان هست، بعد فكر مي‌كنيم كه حالا درست شد، اين برنامه را داديم به دانش‌آموز ديگر حالا مشكلش برطرف شد، در صورتي كه مي بينيم مساله اين نيست، ما توي يك دوراني، در ابتداي دوران صنعتي با ابزارهايي مواجه شديم كه آن ابزارها زاويه نگاه ما را نسبت به يك سري موضوعات تغيير دادند، اتومبيل،‌ اتومبيل يك ابزار است يعني خود اتومبيل كه مساله خاصي نبود، بلكه اين اتومبيل باعث شد كه يك دفعه نگاه ما نسبت به پديده شهر، محل زندگي، محل كار، نوع كار و حتي خانواده يا چيزهاي ديگر تغيير بكند، برق، تلفن، اين كه شما مي‌گوييد همه خانواده‌ها دور شدند از هم، بچه‌ها يك طرف دنيا است و پدر و مادر يك طرف ديگر دنيا، اين طوري دارند زندگي مي‌كنند و با هم ارتباط ندارند و هفته‌اي يك بار زنگ مي‌زنند، اين چيزهايي كه داريم مي بينيم، همين تكنولوژي‌ها منجر به رخ دادن اين اتفاقات و تغيير زاويه نگاه ما نسبت به اين‌ها شده است. عين همين اتفاق الان دارد در يك فاز ديگر مي‌افتد، فن‌آوري اطلاعات دارد زاويه نگاه ما را نسبت به درس، آموزش، به محل كار، به مدرك و نظاير آنها تغيير مي‌دهد، الان شما داريد مشاهده مي‌كنيد، محل كار افراد شايد ده سال قبل اين طور نبود كه اين حجم محل كار توي منزل را شما مشاهده بكنيد، الان به تعداد زياد محل كار در منزل را همين الان داريد مشاهده مي‌كنيد با اين كه الان كامپيوتر خيلي رواج پيدا نكرده، تو كشورهايي كه شبكه خيلي قوي وجود دارد، براي سازمان مقرون به صرفه است كه شخص توي خانه خودش باشد و امكانات فضاي كار را در بي خود در اختيارش نگذارند، هزينه براي فضاي كار و محيط كار صرف نشود. حالا اين فضاي كار يك مثال است، مدرك، نوع مدركي كه شما با آن مواجه هستيد با توجه به تنوع و پيچيدگي، نوع مدرك اصلا دارد عوض مي‌شود، و اين طور نيست كه شما بگوييد مدرك ديپلم، مدرك ليسانس، مهندس برق، الان يك مهندس كامپوتر مي‌رود يك جايي استخدام بشود، كافي نيست كه بگويد من مهندس نرم‌افزار هستم، مهندس نرم افزار چي؟ چه چيزي بلدي؟ چه كارهايي انجام دادي؟ در چه زمينه‌هايي تخصصي دارد؟ چه دوره‌هايي را گذراندي؟ روي چه نرم‌افزارهايي كار كردي؟ محيط كارت چيست؟ پس ديدگاه ما نسبت به خيلي از پديده‌ها، به كلاس درس، به نوع ارائه دارد عوض مي‌شود، اين روش سخنراني كه غالب بود تا الان دارد به تدريج كنار مي‌رود در نظام آموزشي ما. ما با يك بحراني مواجه هستيم، فرزندان ما در يك فضايي رشد پيدا مي‌كنند، فضاي پر تحرك، با پديده‌هاي متعددي مواجه مي‌شوند، چيزهاي مختلفي را مي بينند، بعد ما اين بچه‌ها را از اين فضا مي فرستيم به يك چهار ديواري به اسم مدرسه، يك چهار ديواري كه محصور شده كاملا، در و ديوار اين چهار ديواري اگر محصور نكرده باشد، قواعد كاري ما و نظام آموزشي ما دانش‌آوز را محصور كرده. به دانش‌آموز مي‌گوييم كه اين مسير را بايد بروي، دانش‌آموزي كه با هر چيزي برخورد مي‌كرد سوال مي‌كرد، الان اگر يك سوالي بكند، ما بهش مي‌گوييم كه جواب اين سوال شما را نمي‌توانم بدهم چرا كه اين مربوط به كلاس چهارم است تو الان كلاس دوم هستي، نظام آموزشي ما الان اجازه نمي دهد كه من الان وقت كلاس را بگيرم و به تو راجع به اين موضوعي توضيح بدهم كه در كلاس چهارم بايد ياد بگيري. اين محصور كردن نظام آموزشي، بچه‌ها را در يك تنگنا قرار مي‌دهد، بعدش هم ديگر عادت مي‌كنند به اين تنگنا، سال اول و دوم خيلي سخت است براي آنها، از سال سوم به بعد عادت مي‌كنند در اين ديسيپلين تنگنا، در اين ميدان بازي بكنند، اگر هم چيزي بخواهند ياد بگيريند مي‌روند بيرون ياد مي گيرند، ولي مي‌دانند بالاخره براي اين كه يك مدركي را بگيرند، حتي اگر نيازي به ياد گرفتن نداشته باشد بايد بيايد توي اين چهار ديواري بنشينند، بعد از ظهر هم بايد بروند يك تكليفي را انجام بدهند و بعد بروند دنبال كار خودشان. من يك مثالي را داشتم مي زدم، يك دانش‌آموز هشتاد درصد يادگيريش شايد بيرون مدرسه و بيست درصد يادگيريش در مدرسه باشد، اما براي يادگيري آن بيست درصد مدرسه هشتاد درصد وقت و تلاش و توان بچه و خانواده‌اش صرف مي‌شود براي آن كه آن بيست درصد را ياد بگيرد، در صورتي كه بيست درصد تلاش صرف مي‌شود براي آن كه آن هشتاد درصد را ياد بگيرد. بعد فارغ‌التحصيلاني كه محافظه كاري نظام آموزشي موجود اجازه تطابق با واقعيتها را به آنها نمي‌دهد، يك شكافي وجود دارد بين نظام آموزشي و آنچه كه در جامعه دارد اتفاق مي‌افتد. يك اتفاق مهم در زندگي بچه‌ها مي‌افتد، در يك دوراني بچه دست والدينش را مي‌كشد و والدين به زحمت مي‌توانند پا به پاي بچه حركت كنند براي اين كه به سوالاتش پاسخ بدهند، براي اين كه بتوانند يادگيري و نيازمنديهاي يادگيري او را پوشش بدهند، و شرايط لازم را فراهم بكنند. يك كودك با انگيزه،‌ دائم در حال سوال كردن، به دنبال يادگرفتن و يافتن و والدين هم از پاسخگويي به او عاجزند، اما بعد از اين كه دانش‌آموز وارد مدرسه مي‌شود چه اتفاقي مي‌افتد؟ حالا همان دانش‌آموزي كه دست شما را مي كشيد به زور، شما را از خواب بيدار مي‌كرد تا به سوالاتش پاسخ بدهيد، تبديل به يك دانش‌آموزي مي‌شود كه بايد هلش بدهيد، كودك بدون انگيزه، مدرسه و والدين در تلاش براي اين كه مطالب كليشه شده و غالب بندي شده را به او منتقل بكنند، و بي تفاوت و فراري از يادگيري بعضا، و والدين هم تمام نيروشان را مي‌گذارند، حالا آن موقع كه ما بچه بوديم كسي كاري به كار ما نداشت، خودمان درس مي خوانديم، اما الان هم پدر و هم مادر، به خط شدند براي اين كه ياد بدهند به اين بچه و  براي اين كه تكاليفش را انجام بدهد، و براي اين كه انگيزه ايجاد كنيم از راه‌ها و روشهاي كاذب مثل نمره، مثل اين كه اگر نمره فلان بگيري فلان كار را مي‌كنم، جايزه مي گيرم و نظاير اين، از اين رشهاي كاذب استفاده مي‌كنيم براي اين كه افراد چيز ياد بدهيم، و اين جا چه اتفاقي افتاده؟، واقعا چه اتفاقي افتاده؟، نگاه كنيم ببينيم كه چه اتفاقي افتاده كه اين دانش‌آموز را، آنهايي كه بچه سال اول و دوم دارند اين حرفهايي كه ما دارم مي‌گويم را كاملا احساس مي‌كنند، بچه‌هاي بالاتر، سال سوم و چهارم ديگر عادت كردند، روتين شده براي آنها، ولي خانواده‌هايي كه بچه سال اول و دوم دارند حس مي‌كنند كه يك اتفاقي اين جا افتاده، ولي نمي توانند توضيح بدهند كه اين اتفاق چيست، ما توضيح مي‌دهيم اين اتفاق را. ما يك نظام آموزشي داريم كه يك كليشه‌اي را ايجاد مي‌كند براي تمام دانش‌آموزان و تمام محيطها، مي‌گويد هر جا داريد زندگي مي‌كنيد همين برنامه درسي را بايد بگذرانيد، اين برنامه درسي تو است،‌ تو سيستان و بلوچستان هستيد، در بندرعباس هستيد، در شمال هستيد يا هر جا كه هستيد، و در هر شرايطي كه زندگي مي‌كنيد، و هر نيازي كه داريد، مثلا يك بچه‌اي كار فني دوست دارد،‌ يك بچه‌اي كار ادبي دوست دارد،‌ يك بچه‌اي نقاشي دوست دارد، به اين توجه نمي‌كند، مي‌گويد يك كليشه است و دست من هم نيست، من معلم هم مي‌دانم كه تو اين استعداد را داري كه مثلا فلان كار را انجام بدهي، اصلا از اين خوشت نمي‌آيد اما اين يك چيزي است كه آن بالا نشستند گفتند كه اين كار را بايد بكني. يك محيط خشك، بي روح و سربازخانه‌اي، ما يك نمايشگاهي براي پسرمان در مدرسه برگزار كرده بوديم بعد اين پوسترهاش ماند در نمايشگاه در مدرسه درطبقه‌هاي مختلف، من سوال كردم كه مثلا پوستر طبقه بالا را بچه‌ها مي‌بينند، يا حالا يك سوالي با اين مضمون، گفت كه بچه‌ها كه اصلا آن بالا نمي‌روند ببينند، گفتم چطور مگر تو راهرو نيست؟ اين پوسترها كه چسبيده تو راهرو است، گفت نه، بچه‌ها حق ندارند بروند مثلا از اين محدوده خارج بشوند، مستقيما سر صف، من هم هر بار رفتم بچه‌ها توي حياط بودند، ديدم كه سر صف هستند، يعني اول صبح كه هيچ، ساعتهاي تفريح هم بچه‌ها سر صف هستند، تو سربازخانه هم اين طور نبود، ما تو سربازخانه هم كه بوديم آن دوران مي گشتيم، مي‌رفتيم تو پادگان سرك مي كشيديم، اين ور، اون ور، ببينيم چه خبر است، ولي الان اين جا شما كاملا در يك محيط ايزوله بايد برويد تو اين كلاس، تو كلاس هم حق كار ديگري نداري، وُرجه وْرجه هم نمي‌تواني بكني، بنشين و اين كاري كه به تو مي‌گوييم دقيقا همين كار را انجام بده، اين را بخوان، كتاب ديگري هم نمي‌تواني بخواني، كار ديگري هم نمي‌تواني بكني، يك محيط تزئين شده حداكثر، كه حالا بعضي از مدارس ما متاسفانه آن تزئينش را هم ندارند، بعضي از مدارس حالا يك گل و بلبلي روي ديوار كشيدند. يك دانش آموز منفعل به جاي يك دانش آموز فعال، يعني دانش آموز نشسته آنجا مي‌گويد كه چي به من تحويل بدهيد، آخر اين دانش آموزان، دانشجويان دانشگاه هستند كه تو دوره دكترا دانشجو مي‌خواهد دكتراش را بگذراند ولي اين دانشجوي مقطع دكترا نمي تواند موضوع انتخاب بكند براي پايان نامه، يك كار شسته رفته، از قبل آماده بايد بدهند دستش كه پر بكند و برود جلو، اين ميدان زندگي جلوي شماست، ببين چه مشكلاتي وجود دارد، شما چه مشكلاتي را بايد برطرف بكنيد، چه مساله‌اي، چه نظريه‌اي هست كه حل نشده مانده و شما بايد برويد حلش بكنيد، ولي الان استاد بايد بنشيند آن مساله را پيدا بكند و بگويد كه بابا اين مساله شما اين را بگير و برو حلش كن، يعني آن جا هم همين اتفاق مي‌افتد، نظام دانشگاهي ما هم همين است،‌ ما منفعل هستيم، نشستيم، و فارع‌التحصيل هم كه مي‌شويم همين اتفاق مي‌افتد يعني در محيط كار، بايد براي ما تعيين كنند كه اين كارها را بايد انجام بدهيد، مگر نه اگر خودمان بخواهيم فكر بكنيم سالها طول مي‌كشد. دانشجويي كه فارغ‌التحصيل شد آمد به محيط كار سالها طول مي‌كشد كه به آن حالت فعال خودش برگردد، يعني يك دانشجويي كه قبلا فعال بوده، اين بچه مگر اول فعال نبوده؟ ولش مي‌كرديد تمام در و ديوار را بالا مي‌رفت، اما اين دانش‌آموز سال اول را تبديلش كرديد به يك موجود منفعل كاملا نشسته ببيند چه چيزي را جلوش مي‌گذارند و چه چيزي از او خواسته مي‌شود، چه مسيري را بايد طي بكند، اين كه خودش دنبال مسير برود، از اين خبرها نيست. تهديدش مي‌كنيم، محدودش مي‌كنيم، چهارديواري دورش مي‌كشيم، محصور مي‌كنيم راهي را كه بايد برود،‌ بعدش هم تهديد مي‌كنيم كه پات را از اين بگذاري بيرون فلان بلا را سرت مي‌آوريم، نمره‌ات را كم مي‌كنيم، آينده‌ات خراب مي‌شود و هويتش را از بين مي بريم، مي‌گوييم اين كه تو فرق داشته باشي با يك شخص ديگر، اين خبرها نيست، تو مثل بقيه هستي. خروجي‌هامون را با عدد مي شماريم، پنج عدد مهندس عمران فارغ‌التحصيل شدند از اين دانشگاه، حتي كارهاي هنري را مي‌گوييم پنج عدد نقاش تربيت كرديم، پنج عدد فارغ‌التحصيل رشته علوم اجتماعي، مي شماريم، يعني اين كه اين پنج تا با هم فرقي ندارند، بعد آگهي هم مي‌زنيم كه به مثلا چهار نفر مهندس كامپيوتر نيازمنديم، در صورتي كه اگر هويت داشته باشند، ما دنبال يك شخص خاص مي گرديم، مي‌گوييم من دنبال فلاني مي‌گردم، من دنبال يك همچين آدمي مي‌گردم با همچين مشخصاتي، كه الان مي‌گرديم و پيدا هم نمي‌كنيم. نظام آموزشي ما اطاعت را آموزش مي‌دهد، تعليم مي‌دهد كه چطور اطاعت بكنند، يكي از معلمين به من مي‌گفت كه اين بچه يكي دو سال بعد عادت مي‌كند به اطاعت كردن، درست هم مي‌گفت، چون نظام آموزشي همين را ياد مي‌دهد، اطاعت كردن، ولي عادت بكند به اين كه خلق چيزي كردن، اين از بين مي‌رود، يعني هميشه ما منتظريم كه يك چيز آماده‌اي را به ما بدهند، عادت مي‌كنيم به اين كه خوراك از قبل آماده را دريافت كنيم،‌ نه اين كه خودمان برويم يك خوراك جديدي را خلق بكنيم، و ياد مي گيرند كه خوب حفظ كنند به جاي اين كه عقلشان را به كار بياندازند فكر بكنند و تعمق بكنند روي كارها. نظام آموزشي نمي‌تواند هنر افراد را شكوفا بكند، حتي در حوزه‌هاي هنري جديدا، حالا يك زماني مدارس هنر يا دانشكده‌هاي هنرهاي زيبا يك فضايي داشت كه از اين خطوط آكادميك مي زد بيرون و اجازه رشد هنري به افراد مي‌داد، ولي الان همه بايد يك چيزهايي را كه به آنها 
گفته شده انجام بدهند، ياد بگيرند و كليشه‌اي بيايند بيرون. حالا اين‌ها هر كدامش بحث دارد، بحثهاي نظري هم دارد،‌ من ورود به آن بحثها هم نمي‌خواهم داشته باشم و فقط مي‌خواهم كه يك حسي پيدا بكنيد كه در چه نظام آموزشي هستيم مگر نه اين‌ها هر كدام دانه دانه بحث دارد كه هنر چيست، اصلا چه چيزي دارد و بحثهاي نظريش هم سر جاي خودش مي‌شود. ما در خرده اهداف آموزشي محصور شديم به خصوص در سنجش اين خرده اهداف، يعني مي‌گوييم آخر اين هفته بچه‌اي كه در اين كلاس است بايد ضرب دو رقمي را بلد باشد، آخر اين هفته بايد تقسيم اعشاري مثلا فلان را ياد گرفته باشد، يك خرده هدف را مي‌گذاريم جلومون و بعد مي‌گوييم اين خرده اهداف را برويم جلو، رويكرد برنامه اين است ديگر، يعني در رويكرد برنامه اسكينر همين ديدگاه را جلوي ما مي‌گذارد، طبق اين مرحله به مرحله بايد برويم و اين اهداف را دقيقا مشخص كنيم، تا يك مرحله‌اي را با موفقت نرفتيم جلو مرحله بعدي اتفاق نبايد بيفتد، در صورتي كه در يارگيري اصلا اين حرفها مطرح نيست،‌ يعني شما مي بينيد كه يك دانش‌آموزي ياد مي‌گيرد كه مثلا تقسيم بكند بدون اين كه اين مراحل را پشت سر گذاشته باشد، در محيط واقعي باهاش برخورد مي‌كند، و يك جور ديگري تقسيم را ممكن است ياد بگيرد، خيلي بهتر از آن روشي كه شما فكر مي‌كنيد كه طبق اين مراحل خاص هست، و از آن اهداف محوري آموزش كه يك چيزهايي را ما بايد پرورش بدهيم توي شخص از آنها غافل مي‌مانيم، گير مي‌كند در اين خرده اهداف و آنقدر اين خرده اهداف مشغولش مي‌كند كه آن اهداف كلان را فراموش مي‌كند، فقط آن اهداف كلان براي اين خوب است كه اول كتاب راهنماي معلمين، راهنماي تدريس اولش بنويسد كه آقا اهداف كلان اين كتاب اين است، ولي آيا شما كه اين اهداف خرد را سر كلاس دنبال مي‌كنيد به اين اهداف كلان مي‌رسيد؟ اصلا خبري نيست،‌ آيا جايي هست كه بگويد به اين هدف كلان رسيدم، اندازه‌گيريش بكنيد؟ آيا يك فرم هم در اين حد هست آخر سال كه ما بگوييم به اين هدف كلان در مورد اين دانش‌آموز رسيدم، اين نمره آن هدف كلان است،‌ نه، ما گير كرديم تو آن خرده اهداف و سعي مي‌كنيم كه درخت وجود فراگير را به شيوه نجاري بسازيم، خيلي خصوصيات ديگر هم دارد، من رد مي‌شوم ازش. ما يك خط توليد فارغ‌التحصيل راه انداختيم، مثل اين كارخانه‌هاي توليد اتومبيل كه اول كار بدنه را يك نفر مي‌گذارد روي خط نقاله، حركت مي‌كند، يكي درش را وصل مي‌كند، يكي صندوقش را وصل مي‌كند، يكي چرخش را وصل مي‌كند، يكي موتورش را و همين طور مي‌رود، دانش‌آموز هم همين طوري است، دانش‌آموز را هم مي‌گذاريم روي خط نقاله آموزشي، يكي بهش رياضي درس مي‌دهد، يكي بهش فارسي درس مي‌دهد، يكي ادبيات، يكي ورزش، همين طور تكه تكه هر كسي يك چيزهايي تزريق مي‌كند بهش، اين مي‌رود از آن ور پرت مي‌شود پايين، يك مدرك مي‌دهند دستش و مي‌گويند برو، و توي اين خط كه حالا اين خط نقاله را يك زماني خود دانش‌آموز حداقل راه مي‌رفت، آن زمان تحصيل ما، خودمان راه مي‌رفتيم، الان ديگر همه تر و خشك مي‌كنند دانش‌آموز را، ديگر خودش هم راه نمي‌رود، همين طوري نشسته و اين خط نقاله دارد حركت مي‌كند و فقط اين چيزها را بهش تزريق مي‌كنند. از اول يك ترسيمي را براي اين دانش‌آموز چسباندند روي ديوار كه بابا جان هر وقت كه فارغ‌التحصيل شدي فارغ شدي ديگر، آن موقع خيالت راحت است، تا موقعي كه فارغ‌التحصيل نشدي بايد بنشيني و كتاب بخواني و اين مشكلات را تحمل كني،‌ ولي فارغ‌التحصيل كه شدي ديگر آنجا مدرك را بايد بچسباني روي ديوار، كتاب و دفتر را بيندازي دور، يا آتش بزني يا مثل اين بچه‌ها كه آخر سال كه آخرين امتحانشان را دادندكتابها را پاره مي‌كنند و پرت مي‌كنند توي خيابان، رها بشوي، خلاص بشوي از اين ماجرا، از آن اول اين را واسه دانش‌آموز ترسيم مي‌كنيم منتهي اين تابلو اول كوچك است و يواش يواش بزرگ ميكنيم به شكلي كه در ذهن شخص حك بشود. بدون اين كه اين دانش‌آموز بداند كه كجا مي‌رود، چرا مي‌رود و چگونه مي‌رود، بدون اين كه خودش راه خودش را انتخاب بكند و يك فرايند توليد محصول بدون هويت، اين جا رخ مي‌دهد. تلاش نظام آموزشي ما تلاش باغبانانه است يا نجارانه؟ آيا خود دانش‌آموز را ما مي‌گذاريم رشد بكند؟ يك درخت را نمي‌شود با تير و تخته و ميخ و چكش آن هم زير نور مصنوعي و در يك اتاق درست كرد، مي‌شود البته براي تئاتر، ولي يك درخت را بخواهيد پرورش بدهيد،‌ بايد دانه را توي باغ بكاريد خود درخت رشد بكند، و شرايط رشدش را نظام آموزشي بايد فراهم بكند. فارغ‌التحيلان ما فارغ‌التحيلاني هستند كه از نگارش يك متن اجرايي ناتوانند، بهشان بگوييد يك نامه رسمي بنويس‌، مهندس است يا حتي دكتر است، بهش مي‌گوييد كه يك نامه رسمي بنويس و مثلا از واحد فلان درخواست فلان موضوع را بكن، يك نامه رسمي نمي‌تواند بنويسد، ادبيات ساده نامه نگاري را ندارد، يا يك گزارش فني، مهندس است اما نمي‌تواند يك گزارش فني تهيه بكند، در تفكر، استنباط و استدلال ناتوان است،‌ و به محفوظات خودش متكي است، در كارها ضعف دارد،‌ مهارت ندارد و نمي‌تواند كار را به شكل عملياتي و عملي انجام بدهد و آن يافته‌هاي خودش را به شكل عملياتي به كار بگيرد، مي‌داند اين چيز هست،‌ كما اين كه شما رانندگي را به يك نفر آموزش تئوري بدهيد اما اين شخص را بنشانيد پشت ماشين نمي‌تواند رانندگي بكند، يك نفر بلد است و مي‌داند كه فرمان را بايد اين طوري بچرخانند، كلاج در اين موارد به كار مي‌رود و آيين نامه را هم مي‌رود امتحان مي‌دهد، ولي تا زماني كه تمرين عملي نكرده باشد و آموزش عملياتي نديده باشد نمي‌توان عمل بكند و بدون هنر است و نه تنها بدون هنر است بلكه نگرش و ادراك هنرمندانه هم ندارد، يعني اصلا فرق يك كار هنرمندانه را با يك كار غير هنرمندانه را نمي‌داند، اعتماد به نفس ندارد، بهش مي‌گوييد برو اين كار را انجام بده، مي‌گويد من چه جوري بروم اين كار را انجام بدهم؟،‌ بابا مگر مي كشنت اگر اين كار را انجام بدهي؟ فوقش خراب مي‌شود، ولي اصلا جرات اين را به خودش نمي دهد كه برود يك كار جديدي را انجام بدهد،‌ و نه تنها به خودش جرات اين كار را نمي‌دهد بلكه اگر كسي ديگري اين كار را انجام بدهد با وحشت به او نگاه مي‌كند، مي‌گويد كه تو رفتي اين كار را كردي، نه، اين چرت و پرت است،‌ خودت رفتي درست كردي؟ اين همه استاندارد هست،‌ اين همه ابزار هست، تو رفتي خودت درست كردي؟ اصلا باور اين كه ما خودمان بتوانيم اين كار را بكنيم، نه بابا، همچين هم چيز نيست،‌ حتما بايد مثلا از خارج يك دستگاهي را وارد كنيم، يا يك كس ديگري بايد اين كار را انجام داده باشد و آن هم پشت پرده، اگر جلوي ما اين كار را بكند بهش شك مي‌كنيم، اگر توي كارخانه دربسته كه دورش ديوار كشيدند مثلا يك تجهيزاتي را توليد بكنند باور مي‌كنيم و مي‌گوييم كه خوب توليد مي‌شود، اما اگر بياورند جلوي چشم ما توليد كنند، مي‌گوييم، به همين سادگي مي‌شود اين كار را كرد؟ مي‌شود مثلا يك سنتي كه همه گذاشتند را كنار زد؟ يا يك مشابه‌اش را ايجاد كرد حتي؟، عادت داريم به استفاده نه خلق كردن، همه عادت كرديم كه استفاده كنيم، يك چيزي را آماده به ما بدهند، آقا خودت برو فكر كن و ببين كه اين را چه طوري مي‌شود درستش كرد. به جاي اين كه غذا پيدا كردن را به دانش‌آموز ياد بدهيم به او غذا مي‌دهيم، غذاي آماده تحويلش مي‌دهيم، يك بار به او اجازه بدهيم كه برود و غذا پيدا بكند، يك ضرب‌المثلي هست كه نمي‌دانم مال يونان است يا مال كجاست مي‌گويند كه به جاي اين كه ماهي بدهي، ياد بده كه چطور بايد ماهي گرفت، حالا البته سه سطح دارد اين ضرب‌المثل، نمي‌دانم مال كجاست. اين نكته اساسي است كه ما به جاي اين كه دانش را به دانش‌آموز منتقل بكنيم و بگوييم كه آقا تو كتاب تو هست و بخوان و همين ها را اجرا كن و همين ها را هم امتحان بده،‌ بايد ياد بدهيم كه چگونه برود و دانش جديد را پيدا بكند. البته اين‌ها را الان فرصت نيست كه در اين جلسه روابط بين همه اين‌ها را نشان بدهيم ولي آن محيطي كه خصوصياتش را گفتيم، آن سه تا فاكتور اساسي محيط الان اين جا داريد دانه دانه مي بينيد. در ارتباط با تحول و در ارتباط با تنوع و در ارتباط با پيچيدگي، هر سه اين‌ها در اين مساله به عنوان مثال هست، يعني آن سه نكته در اين جا كاملا اثر مي‌گذارد، نظام آموزشي ما را ناتوان مي‌كند، چون اگر قرار باشد ما هر چيزي را كه شخص مي‌خواهد باهاش برخورد بكند بهش بدهيم، يك نفر ديگر براش فكر بكند و بهش بدهد، نمي‌توانيم با توجه به اين سه تا فاكتور نيازمنديهاي شخص را برآورده بكنيم،‌ نيازمنديهاي آموزش شخص را. پس شما مجبور هستيد راه پيدا كردن دانش را به او ياد بدهيد تا هر موقع با هر دانش جديدي، با هر دانش متنوعي، با هر دانش در حال تحولي، برخورد مي‌كند راه پيدا كردن اين دانش را بلد باشد. از علم مورد نياز در فعاليتهاي روزمره، مهارتهاي زندگي مثل تربيت فرزندان، در نظام آموزشي ما هيچ خبري نيست، فارغ‌التحصيل مي‌شود ولي نمي‌داند بچه‌اش را چطوري تربيت بكند، فارغ‌التحصيل مي‌شود ولي آداب معاشرت را بلد نيست، روابط عمومي را بلد نيست، مديريت نظم كارهاي شخصي خودش را بلد نيست، مديريت خانه را، تدبير منزل را بلد نيست، هيچ كدام از اين‌ها را بلد نيست،‌ يعني اگر بلد باشد بيرون مدرسه ياد گرفته، تو مدرسه نبوده. در خلق يكپارچه و كل‌گراي پديده‌ها ضعف دارد،‌ شما مهندسهاي مكانيك را جمع بكنيد بگوييد كه يك ماشين طراحي بكنند، مي‌توانند، مهندسهاي مكانيك دانشگاه‌هاي خودمان،‌ بلد است كه يك تغيير در سيستم برق بدهد و يا مي‌داند كه اين سيستم برق را چطور تحليل كند، اشكالاتش را پيدا بكند، ولي شما به او بگو آقا برو سيستم برق اتومبيل جديد طراحي بكند، مگر مي‌شود؟ خوب شده، آن كساني كه طراحي كردند، از كره مريخ كه نيامدند طراحي بكنند. در تجزيه گرايي محصور است، يعني يك جايي يك كار كوچكي، ساختن يك سازه مثل اتومبيل يك كاري نيست كه فقط مهندس مكانيك انجام بدهد، يك كاري است كه مهندس مكانيك فقط اين وسط در جريان است، مهندس برق، مهندس متالوژي، حتي رشته‌هاي روانشناسي، جامعه شناسي، همه اين‌ها، اصلا همين اتومبيل چه ربطي به جامعه دارد؟ دارد، حالا خواستيد دونه دونه صحبت مي‌كنيم راجع به اين موضوع، براي طراحي يك اتومبيل شما بايد جامعه شناس را درگير كنيد، روانشناس را بايد درگير كنيد بخصوص، يك فيزيولوژيست را بايد درگير كنيد براي اين كه اين اتومبيل را طراحي كنيد، يك كار چند زمينه‌اي است، ما بلد نيستيم يك كار چند زمينه‌اي انجام بدهيم، فقط بلديم محصول خودمان را در آن رشته‌اي كه تحصيلاتمان را انجام داديم، تو آن رشته هم كارهاي محدود انجام مي‌دهيم و الي آخر. اين نظام آموزشي ما را درگير يك بحراني كرده، يك بحراني كه يك طرف ما با بيكاراني مواجهيم، مي‌گوييم كار نيست، راست هم مي‌گوييم خيلي افراد هستند كه مي‌روند اين در و آن در مي‌زنند كار پيدا بكنند، كار پيدا نمي‌كنند، ولي اين يك وجه بحران بيكاري است، يك طرف ديگر بحران كه پنهان است و ديده نمي‌شود و كسي نمي‌تواند بابت آن تظاهرات بكند اين است كه صندلي‌هاي خالي متعددي، خيلي بيشتر از تعداد اين فارغ‌التحصيلان بيكار وجود دارد كه آدم متخصصي كه بتواند احراز بكند آن صندلي تخصصي را وجود ندارد، همين الان چند تا مهندس كامپيوتر بيكارند؟ خيلي، چند تا صندلي خالي براي مهندس كامپيوتر وجود دارد در كشور؟ آن هم خيلي بيشتر از آن تعداد، همين الان شما به من صد نفر آدم متخصص كامپيوتر بدهيد، من با تلفن پنج دقيقه‌اي براي همه آنها جا پيدا مي‌كنم، ولي مهندس كامپيوتر، آن مهندس كامپيوتري كه آنجا احتياج دارند، يعني آن كار تخصصي را بتواند انجام بدهد، نه آن چيزهايي كه ياد گرفته در دانشگاه، آنها كفايت نمي‌كند، به دردش هم نمي‌خورد. ما داريم اشاره مي‌كنيم، هنوز بحث آسيب شناسي را وارد نشديم، جلسه بعد انشاءالله ما مي‌خواهيم فقط آسيب شناسي بكنيم، البته آسيب‌شناسي ما هم يك اشاره اجمالي خواهد بود به آسيب‌شناسي، همه بحث را كه در سخنراني نمي‌توانيم مطرح بكنيم، در مستندات يك سري از آنها منتشر شده، بقيه‌اش هم انشاءالله منتشر مي‌شود. حالا با توجه به اين ما مي‌خواهيم بگوييم كه آن حرفي كه اول زديم، جامعه اطلاعاتي نيازمند يك نظام آموزشي متفاوتي است، اگر جامعه ما دارد حركت مي‌كند به سمت جامعه اطلاعاتي، نظام آموزشي ما هم بايد حركت كند به آن سمت، حالا اين نظام آموزشي مطلوب چه خصوصياتي دارد؟ در يك ترسيم كلي و حس كلي كه ما مي‌خواهيم از اين داشته باشيم، من فقط مي‌خواهم يك حس بدهم، كه دوستان در اين جلسه حس بكنند كه نظام آموزشي يك همچين خصوصياتي دارد،‌ نمي‌خواهم خصوصيات نظام آموزشي را بشمارم، همان طور كه نخواستم آسيب‌هايي كه نظام آموزشي ما در حال حاضر دارد ليست بكنم،‌ نه، فقط خواستم حس بكنيم كه مشكل داريم، در اين جلسه در همين حد مي‌خواهيم بحث بكنيم. اولا ما مي‌گوييم كه با آدم سر و كار داريم، يعني مي‌خواهيم آدم تربيت بكنيم بعد هم اعتقاد داريم كه اين آدم شاكله‌اش بر يك سري اسماء حسني الهي بنا شده است،‌ كرامت، عزت، جمال، علم، حلم و اسمايي كه دوستان مي‌شناسند يا آشنايي اجمالي دارند، كجاي نظام آموزشي ما كمال را در افراد پرورش مي‌دهد، حكمت را پرورش مي‌دهد، حلم را پرورش مي‌دهد، كداميك از اين‌ها در نظام آموزشي پرورش داده مي‌شود، نظام آموزشي اصلش اين است كه بتواند اين‌ها را پرورش بدهد. ما زماني مي‌توانيم  بگوييم كه آدم تربيت كرديم فرستاديم بيرون، افراد خوبي را تربيت كرديم كه اين‌ها رشد داده باشيم، اين‌ها را كه رشد بدهيد اتفاقات ديگر هم مي‌افتد، به علم هم دست پيدا مي‌كند، عزت نفس را يادش بدهيم، در مدارس ما چيزهايي كه ياد داده نمي‌شود همين ها است يعني تحقيرش مي‌كنيم، تو سرش مي‌زنيم، آن اسمايي را كه دارد و آن صفات كماليه را از او مي‌گيريم بدتر، براي آن كه بتواند در نظام ما عمل بكند، بعد مي‌گوييم كه خوب ما اعتقاد داريم كه خدايي هست، يك دين و تعاليمي هم فرستاده و گفته اين طوري عمل بكنيد، اين طوري زندگي بكنيد،‌ ماجراي اصلي عالم اين است،‌ دين اين نيست كه ما بياييم چهار تا نماز بخوانيم و دين اين را مي‌گويد كه نماز خواندن و عبادت اصل ماجرا نيست،‌ اصل ما جرا اين است كه بدانيد يك عالمي هست و شما هم آمديد تو اين عالم يك فلسفه‌اي وجود دارد، بعد مبتني بر همين فلسفه دين مي‌گويد كه شما بايد اين جوري، همان كسي كه اين دين را براي ما فرستاده آن هم به ما گفته كه آقا اين جوري عمل بكنيد، يك تعاليمي دارد،‌ اين تعاليم را هم گوش نمي‌كنيم  و فكر مي‌كنيم كه نظام آموزشي اول از همه بايد به اين تعاليم گوش بدهد، حالا اين گوش كردن هم به اين معنا نيست كه حالا همه شروع بكنيم نماز جماعت بخوانيم و تو مدرسه از صبح تا شب مراسم عبادي برگزار بكنيم،‌ نه، آن تعاليم چيزهاي ديگري است، يعني ما فكر مي‌كنيم كه تعالم دين فقط در اين‌ها محصور شده، در صورتي كه تعاليم دين همين كارهاي فني كه ما داريم مي‌كنيم را هم در بر مي‌گيرد، تو دين نيامده فرمول فيزيكي به ما بگويد اما قواعد كلاني به ما گفته كه اگر ما آن قواعد كلان را اتخاذ بكنيم اين فرمولهاي فيزكي را راحت تر به كار مي گيريم. ما مي‌گوييم كه خداوند متعال تو اين تعاليم دين قرآن را فرستاده و گفته قرآن را بخوانيد منتهي ما قرآن را فقط بلديم كه قرآئت بكنيم، ترتيل يعني خواندن با معنا، يك بچه از كلاس اول تا كلاس يازده حداقل تحصيل مي‌كند و مي‌رود بيرون و كتابهايي كه در اين مدت مي‌خواند را اگر شما بگذاريد كنار هم يك كتابخانه بزرگ مي‌شود، ولي يك دانه كتاب قرآن را يك بار از اول تا آخر با معني نمي‌خواند ببيند چه خبر است تو اين قرآن، مگر چقدر اين كتاب حجم دارد،‌ يك باز از اول ابتدايي تا آخر دبيرستان، شما يك بار قرآن را با معنا بخوانيد ببينيد كه معناي اين آيه چيست،‌ خيلي هم ساده، تفسير قرآن هم لازم نيست كه بخوانيد، همين معناش را يك بار بخوانيد، ببينيد كه توي اين كتابهاي ما يك دانه كتاب قرآن جا دارد يا نه. بعد به ما گفته شده كه آقا اسوه حسنه را بگذار جلوت و حركت بكند، اسوه حسنه هم نوشتم نزديك و هم نوشتم عالي، نزديكش چيست؟ خود معلم، معلمين ما متاسفانه الان اسوه حسنه نيستند، يعني اين كه همان خصوصياتي كه گفتيم، كرامت، عزت نفس، و انواع اقسام اين چيزها بايد اول در معلم باشد، معلم را تهديد مي‌كنيم، پولش را نمي دهيم، مجبورش مي‌كنيم پولش را از دست دانش‌آموز بگيرد، هزارتا كار ديگر مي‌كنيم و كرامتش را از بين مي بريم، حلمش را از بين مي بريم،‌ بعد انتظار داريم كه اين الگو بشود براي دانش‌آموز. خوب اول از همه تربيت معلم و بعد فراهم كردن كرامت، آن موقع من يادم است ما تحصيل مي كرديم، مثلا سال پنجاه و دو كه من كلاس اول بودم احساس خاصي نسبت به معلم داشتيم، ديپلم هم كه گرفتم باز هم معلم براي ما در يك جايگاه خاصي داشت،‌ الان آن جايگاه براي معلم وجود ندارد و معلم را تبديل كرديم به يك كارمند، يك كارمندي كه حقوق مي‌گيرد، حالا حتي اين حقوق را مي‌تواند از دانش‌آموزش هم بگيرد، يعني پول بگيرد مستقيم و درس بدهد به دانش‌آموز. عالي چيست؟ عالي آن اسوه حسنه اعلاء است كه براي ما هست كه گفته: ان في رسول الله لكم اسوه‌ الحسنه، آن عالي را هم جلوي بچه‌ها نمي‌گذاريم، فقط بلديم چهار تا حديث تعريف بكنيم يا چهار تا روايت بگوييم كه رسول‌الله (ص) اين طور بودند،‌ خيلي كلي، در صورتي كه ما مي‌توانيم قهرمان نگاري بكنيم. از همان روشهايي كه الان دارند فوتباليستها را قهرمان مي‌كنند ما بلد نيستيم استفاده بكنيم، همان روشهايي كه يك فوتباليست را، يك كسي كه هيچ چيز در چنته ندارد را در ذهن جوانها قرار مي‌دهد، ما بلد نيستيم از آن روش استفاده بكنيم و الگوهاي اعلاء را در ذهن جوانها قرار بدهيم، حالا روش قهرمان نگاري خودش بحث مفصلي دارد. يك محيط امن، نظام آموزشي مطلوب از نظر ما يك نظامي است كه يك محيط امن و ايمن را فراهم بكند. امن يعني اين كه كسي تهديد نكند اين محيط را، من كه دارم در اين محيط فعاليت مي‌كنم مورد تهديد عوامل مختلف قرار نگيرم، ايمن هم به اين معنا است كه كاركردن من در اين محيط منجر به مشكلي نشود، امن و ايمني هم به اين معنا نيست كه حالا در و ديوار را پنبه بزنيم بچه كله‌اش نخورد به ديوار، يعني اين كه بچه‌اي كه مي‌خواهد تجربه بكند، تا مي‌خواهد تجربه كند ده تا عامل مزاحم سر راهش سبز نشوند و دعواش نكنند كه تو چرا دست زدي به اين، تو چرا وارد اينجا شدي، مگر آزمايشگاه خانه خاله است كه همين طور سرت را بيندازي پايين و بروي تو آزمايشگاه، واقعا به ندرت پيدا مي‌كنيد معلمهايي را كه بچه‌ها را ببرند تو آزمايشگاه، آزمايش چيه، آزمايش تو كتاب نوشتن، همين كه تو كتاب نوشتند، اگر همين آزمايشي كه تو كتاب نوشتند را انجام بدهيد همين اتفاقاتي كه تو كتاب نوشته مي‌افتد، حالا آزمايش هم اگر مي‌خواهند بكنند همه بايد آن آزمايشي كه تو كتاب نوشته بكنند،‌ يعني مثلا پنج گرم، شش گرم نبايد بشود، مي ريزيد، دوگرم هم از اين بايد بريزيد چون تو كتاب نوشته، حالا بيشتر بريزيم؟ نه حق نداريد، چرا؟ چون اين آزمايش دستور كار است،‌ نمره‌ات را نمي‌گيري، مي‌خواهي بريزي بريز اما نمره‌ات را نمي گيري، نمره‌ات را در صورتي مي گيري كه همين كار را انجام بدهي، اين آزمايشش هم مي‌شود يك دانه از آن ابزارهاي غالب بندي شده و خشك و اين كه بهش فرصت بدهيم از خطاهاي خودش ياد بگيرد، محيط امن يعني محيطي كه بچه بتواند توش تجربه بكند، محيط امن يك محيطي است كه بچه بتواند توش سوال بكند، محيط امن يك محيطي است كه بچه بتواند توش حركت بكند و بتواند در اين محيط كارهاي مختلف انجام بدهد، الان يك دفعه ذهنش چيز شده كه راجع به مساله مثلا نيروي برق سوال بكند، حالا اين درس هيچ ربطي به برق ندارد، مي‌گويد كه نه آقا جون تو الان بايد بنشيني اين جا تو اين درس اين ادبياتي كه من دارم به تو ياد مي دهم ياد بگيري و در كنار دانشي كه بهش منتقل مي‌كنيم اگر مهارت وجود نداشته باشد، آن دانش قابل استفاده نيست، اين چيزي كه ما داريم مي‌گوييم اين نيست كه حالا نظريات جديدي خلق شده باشد، نه، تمام اين حرفها در نظريات علمي موجود وجود دارد، مثلا همين بحث معنا داري. دانشي كه من نتوانم بكارش ببرم نمي‌توانم معناش را پيدا بكنم و نمي‌توانم ابعاد معنايي آن دانش را درك كنم، مثلا موقعي كه شما مي‌گوييد كه آقا كلاج را حتما بايد تو فلان شرايط ول كنيد، اين يك دانش است معناي اين دانش را هم بگوييم، بگوييم كه معناش اين است كه اگر اين كار را نكنيد مثلا فلان اتفاق مي‌افتد، ولي تا زماني كه پاي ماشين ننشيند و فشار ندهد آن معنا را متوجه نمي‌شود، چون كاربردش را حس نمي‌كند. اين‌ها اصلهايي است، اين كه من مي‌خواهم آن مثال مربوط به دويست سال قبل را بزنم يعني نظريات علمي ما در حوزه نظريه يادگيري همه اين‌ها را دارد، همه اين‌ها چيزهايي است كه نظام آموزشي ما چشمش را به روي اين‌ها بسته. حالا آن بحث معماري را وقتي كه مطرح مي‌كنيم به اين قضيه مي‌رسيم كه اين نظريات در واقع شرايطش فراهم نبوده كه در نظام آموزشي ما ايجاد بشود، الان شرايطش دارد فراهم مي‌شود و مهارت را ما دركنار تعليم دانش بايد داشته باشيم و هنر را پرورش بدهيم، با همان رويكردي كه يك هنرمند پرورش پيدا مي‌كند كه حالا خصوصياتش مفصل است و ادراك هنري و هنرمندانه را بتوانيم پرورش بدهيم. يك محيط كار تعامل و كار گروهي را فراهم بكنيم، يك محيطي كه افراد بتوانند با همديگر يك كاري را انجام بدهند، بخصوص ما ايراني ها در اين ضعف داريم، حالا در كشورهاي پيشرفته كار تيمي عرف است،‌ اما اينجا دو تا مهندس مي‌خواهند با هم يك كاري را انجام بدهند نمي توانند، تنهايي خيلي خوب كار مي‌كنند، ولي دو نفره نمي‌توانند. مهارتهاي زندگي را به آنها ياد بدهيم، تا زماني كه زندگي نتواند بكند اين شخص، ما فارغ‌التحصيلاني را داريم كه خيلي خوب در آن زمنيه تخصصيشان تخصص دارند، اما به دليل اين كه درست نمي‌توانند زندگي بكنند، آداب معاشرت بلد نيستند، روابط عمومي بلد نيستند در آن حوزه فني هم گرفتار مي‌شوند و كارشان را درست نمي‌توانند انجام بدهند. به عنوان يك شهروند بايد آنها را پرورش بدهيم، شهروندي كه در اين جامعه اطلاعاتي،‌ اگر مي‌گوييم جامعه اطلاعاتي، پس بايد آموزش شهروندي در جامعه اطلاعاتي را در دستور كار قرار بدهيم، كه به عنوان يك شهروندي كه در اين جامعه زندگي مي‌كند چه چيزي بايد بلد باشد كه بتواند زندگي بكند و فعاليت بكند، كه حالا هر كدام از اين‌ها بحثها ي مفصل دارد. هر شخصي ويژگي خاص خودش را دارد، شما بايد مبتني بر ويژگيها و علايق خود شخص آموزش را سازماندهي بكنيد براي اين كه بتوانيد انگيزه‌هاي شخص را فعال بكنيد و براي اين كه بتوانيد استعداد شخص را شكوفا بكنيد و بارور بكنيد. در مدرسه يك آموزش پنهان وجود دارد و يك آموزش رسمي يا آموزش آشكار، برنامه درسي آشكار و برنامه درسي پنهان. برنامه درسي آشكار همان است كه مي‌گيريم تدريس مي‌كنيم و مبتني بر آن عمل مي‌كنيم. برنامه درسي پنهان آن چيزي است كه در مدرسه ياد مي‌گيرد. به جاي اين كه برنامه درسي پنهان را سركوب كنيد، از آن استفاده بكنيم و نهادينه‌اش بكنيم و فرهنگ سازي بكنيم، خيلي از چيزها را بچه‌ها وقتي كه مي‌آيند توي محيط از اين فرهنگ مدرسه، نظم مثلا چيزي است كه جزء فرهنگ مدرسه است و در هيچ كتابي نوشته شده نيست، برنامه‌ريزي، اين كه كارهاي شما طبق يك برنامه‌ريزي مشخصي باشد باز هم آن چيزي است كه در محيط مدرسه شخص ياد مي‌گيرد. حالا اين كه اين فرهنگ سازي چگونه اتفاق مي‌افتد، يعني فرهنگ سازي يك موضوع بسيار جدي است در آموزش و آموزش را ما از فرهنگ سازي جدا مي‌كنيم يعني مي‌گوييم يك چيزهايي داريم به اسم آموزش و يك چيزهايي داريم به اسم فرهنگ سازي، فرهنگ سازي جاش توي سازمان تبليغات و نمي‌دانم شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اين جور جاهاست، صدا و سيما فرهنگ سازي مي‌كند، آموزش را آموزش و پرورش مي‌دهد، اين خبرها نيست، آموزش و پرورش، آموزش عالي دارد فرهنگ سازي مي‌كند و خيلي از روشهاي فرهنگ سازي كه در سازمانهاي فرهنگي دارد اتفاق مي‌افتد اتفاقا در نظام آموزشي بايد به كار گرفته بشود آن هم به شكل كاملا جدي، حالا بحث سازوكارهاش جدا است، و يك نهادسازي بايد اتفاق بيفتد، نه نهاد سازي به اين معنا كه نهاد آموزش و پرورش را ايجاد بكنيم، آن كه خودش يك بحث نهادسازي ديگر است،‌ آنچه كه جامعه نياز دارد به شكل يك نهاد، نهاد به معناي institution تو آن زمينه institutionalist منظورم است نه نهادهاي …01:20:30……  صرفا، آنچه كه جامعه دارد و بايد به شكل يك نهاد شكل بگيرد، آن سازه‌هاي اجتماعي را كه ما به شكل نهاد ايجاد مي‌كنيم آن سازه‌ها بايد در مدرسه شكل بگيرد، مدرسه بايد يكي از محلهاي اساسي شكل گرفتن آن سازه‌هاي نهادي باشد. اين كه چگونه بحثش جدا است. آموزش مبتني بر پديد آوردن به جاي آموزش مبتني بر استفاده كردن ، اگر آموزش را شما مبتني بر اين در نظر مي‌گيريد كه بتوانيد يك چيزي را بدهيد به دانش‌آموز بعد بگوييد كه طبق اين عمل كن، بگذاريد خود دانش‌آموز ايجادش بكند، چه اتفاقي مي‌افتد؟ شما مي‌خواهيد درس علوم را ارائه بدهيد يا يك درسي را راجع به طبيعت ارائه بدهيد، بياييد سروكله بزنيد با دانش‌آموز و ببينيد كه اصلا چه طوري مي‌شود درس طبيعت را نوشت، تجربه‌اش را بكنيد، بد نيست، حالا جلوتر در بحث تجربيات عملي مي بينيم، شما مي‌خواهيد اسلايد درس را تو خانه آماده بكنيد و بعد برويد اسلايد درس را سر كلاس ارائه بدهيد، يك بار بياييد با دانشجوهاتون اسلايد را درست بكنيد،‌ با دانش‌موزتان اسلايد را درست بكنيد، بگوييد كه ما مثلا الان مي‌خواهيم راجع به حالا هر موضوعي كه هست،‌ راجع به فيزيك، راجع به شيمي، راجع به طبيعيت، راجع به ادبيات مي‌خواهيم يك چيزي را درست بكنيم و بعد ببينيم كه چه اسلايدي الان بايد آماده بشود، در حين آماده كردن آن اسلايد كلاس‌تان را برگزار كنيد. از حصار خرده سنجش خرده اهداف آموزشي، همان مثالي كه زدم كه دانه دانه شما بگوييد اين هفته بايد اين آموزش داده بشود و اين هفته اين، و ارزيابي كلان و توصيفي، اين كه آيا مسير حركت شما درست است و آيا درست حركت مي‌كنيد يا نه حركت بكنيد، يك محيط باغبانانه را براي پرورش نهال وجود فراگير فراهم بكنيم و خصوصيات ديگري كه سر جاي خودش انشاءالله بايد بهش بپردازيم. خوب من اين نكته را مي‌خواهم خيلي سريع بگويم كه نظام آموزشي مطلوب ما و نظام آموزشي موجود ما چگونه شكل گرفته، يك لايه‌هايي دارد، اين لايه‌ها را الان ديگر نمي‌رسم بشكافم ولي اين كه ما فكر كنيم كه مثلا تربيت معلم را راه انداختيم، تربيت معلم مشكلش برطرف شد، معلمين را و كادر آموزشي را تربيت كرديم، نظام آموزشي ما شكل گرفت تمام مي‌شود يا نه برنامه درسي را تدوين كرديم نظام آموزشي ما شكل گرفت، نه، اين طوري نيست، لايه‌هاي مختلفي وجود دارد، پارادايم نظام آموزشي و نظرياتي كه در اين پارادايم مطرح مي‌شود، ايده يكپارچه، فرهنگ نظام آموزشي، سازمان و نظام پشتيباني كننده، و بعد خود نظام تازه اين جا ظاهر مي‌شود و فضا و نظام كادر آموزشي تربيت معلم و خود معلمان، مدارس و در نهايت آن اجراي آموزشي تجربه شده،‌كه خودش هم يك سطحي از نظام آموزشي است،‌ يعني نظام آموزشي كه الان ملموس است و براي همين شما اگر برخورد مي‌كنيد با يك نظام آموزش جديدي كه ما داريم ازش صحبت مي‌كنيم اين كافي نيست كه همين طوري يك دفعه فكر كنيم كه حالا نظريات را داريم، نظريات نظام آموزشي موجود تا حد كافي وجود دارد. نمي‌گويم كافي است ولي وجود دارد تا حدي كه ما بتوانيم ازش استفاده بكنيم، حالا ما مي گيريم مبتني بر اين يك مدرسه راه مي اندازيم، اين مدرسه مي‌سوزد، بعد از يك مدتي از بين مي‌رود، چرا؟ مشكل از كجاست؟ مشكل اين است كه لايه‌‌هاي پشتيباني پايينش وجود ندارد و اين لايه‌ها بايد شكل بگيرد تا اين مدرسه بتواند تحقق پيدا بكند، مدرسه مطلوب در نظام آموزشي مطلوب و ايده را هم مي‌خواهيم مطرح بكنيم، ايده هم وجود ندارد، و ما فكر مي‌كنيم معماري نظام آموزشي با آن تعريفي كه از معماري مي‌كنيم بستر را فراهم مي‌كند براي آن كه شما بتوانيد يك ايده يكپارچه و با ثبات را بتوانيد شكل بدهيد. مشكل چيست، ما مي‌گوييم همه نظريات درست است در پارادايم شناختي، در ديدگاه‌هاي مختلف نظريات مختلفي كه وجود دارد قبول داريم اما اين‌ها را چطوري مي‌خواهيم در نظام آموزشي با اين وسعت و عظمات و درندشتي و با اين مدارسي كه در روستاها و اين‌ها هستند پياده بكنيم؟، آن معماري نظام آموزش است كه مي‌تواند زمينه اين ايده يكپارچه را فراهم بكند و بعد شما مي‌توانيد مبتني بر اين ايده يكپارچه مدارس آموزشي نمونه‌اي را ايجاد بكني كه هدف ما بر آن است كه يك مدرسه راهنما را در بابلسر انشاءالله با ياري خداوند راه‌اندازي بكنيم و بعد اجراي آموزشي و آموزش تجربه شده را شما بهش دست پيدا بكنيد، مربي و كادر آموزشي كه در اين فضا دارند عمل مي‌كنند، و بعد بتوانيد لايه‌هاي اين نظام را، فرهنگش را، سازمانهاي پشتيباني كننده‌اش را، خود نظام آموزشي را، فضا و نظام كادرسازي را به تدريج بسازيم و تكه تكه، قضيه مرغ و تخم مرغ است، يعني نمي‌تواني اول مرغ را خلق كنيد بعد تخم مرغ را يا اول تخم مرغ را و بعد مرغ را، دو تايي بايد با هم تكامل پيدا كنند، اين‌ها بايد به تدريج با هم، لايه لايه پيش برود اين لايه‌ها و تكامل پيدا بكند، ما در اين طرح يك گروه مدارس راهنما را دنبال مي‌كنيم، يك بستره فني كه اين گروه مدارس مبتني بر اين بستره فني عمل مي‌كند، يك دانشكده مهندسي آموزش، نه اين كه يك دانشكده جديدي را برويم خلق بكنيم يا تاسيس بكنيم الزاما، به معناي اين كه همين دانشكده‌هاي موجود، يك دانشكده‌اي بايد باشد كه محتوا و خوراك علمي اين جا را تامين بكند، ممكن است همين دانشكده‌هاي گروه به عنوان مثال علوم تربيتي موجود باشد. معماري نظام آموزشي اين مجموعه براي پشتيباني و دستگاه نظري آموزش در جامعه اطلاعاتي و فرهنگي كه پشتيباني بكند از اين الزامات اين طرح هستند، اين شش عنصر اصلي است كه اين طرح دارد و شش تا پروژه را تشكيل مي‌دهد، و در ضمن يك پروژه مستقل كه معماري نظام آموزشي را دنبال مي‌كند در واقع وجه ديگري است كه به موضوع مي پردازد، من يك اشاره اجمالي بكنم كه مدارس موجود هم به عنوان پيشرو به كمك اين مجموعه آموزشي كه كلا مي‌آيد تو فضاي اين پارادايم جديد قرار مي‌گيرد مي‌آيند و برنامه درسي محدودي را در بعضي از فعاليتهاي آموزشي اتخاذ مي‌كنند يا برنامه‌ها و فعاليتهاي مشتركي را دارند. من در انتهاي بحث مي‌خواهم اين تكه ادامه آن صحبت اوليه را داشته باشم كه اول كار باز كردم و گفتم توضيح فني را مي دهم و توضيح اجمالي را مي‌دهيم راجع به موضوع و بعد جمع‌بندي مي‌كنيم. ما حالا با توجه به حركتي كه شروع شده، اولا مستنداتي وجود دارد و منتشر شده كه معرفي شده در برگه‌اي كه خدمت شما هست، مستندات اين فعاليت و همه فعاليتهايي كه ما داريم انجام مي‌دهيم در سايت هم وجود دارد. يك كاري را تا الان شما خبر هم نداشتيد كه همه اين كارها در بابلسر دارد اتفاق مي‌افتد و قاعدتا دوستان در جريان اين كار نبودند، امسال فرقي كه كرده اين است كه ما امسال مي‌خواهيم اين مدرسه راهنما را در بابلسر راه بيندازيم، يعني تا الان جلسه داشتيم، البته اين بحثهايي كه ما داريم مي‌كنيم معمولا تو تهران و در مجامع هم آكادميك و هم علمي و هم در سازمان پژوهش برنامه‌ريزي عمدتا از نظر اجرايي تمركز آن جا وجود داشته، اين بحثها مطرح شده و دارد دنبال مي‌شود، سازمان پژوهش هم از اين طرح دارد حمايت مي‌كند، يعني يك طرح به نوعي، البته حمايت مالي تا الان فعلا نكرده به شكل مستقيم، انشاءالله امسال اتفاق مي‌افتد براي اين مجموعه، ولي حركتي است كه از آن طرف هم دارد مورد پشتيباني قرار مي‌گيرد و امسال ما داريم يك مجموعه‌اي را در بابلسر راه‌اندازي مي‌كنيم و راه‌اندازي اين مجموعه هم اين طور نيست كه ما چهار نفر كادر را استخدام بكنيم آموزش بدهيم و اين مجموعه راه بيفتد، يك پارادايم متفاوتي دارد، پارادايم متفاوت هم درگير شدن افراد متعدد در حوزه‌هاي مختلف، اين كه چطور ما گفتيم حالا مخاطبين اين جلسه اعلام كرديم متخصصين آكادميك رشته‌هاي مرتبط، مربيان و كادر آموزشي و اولياء، چطور اين سه تا طيف كنار هم جمع مي‌شوند ما فكر مي‌كنيم كه اتفاقا اين اتفاق بايد بيفتد، يعني اگر ما ميخواستيم، البته اين جلسات را آقاي دكتر صالحي لطف فرمودند و دعوت كردند كه اين نشستها را ما در حوزه آكادميك توي روزهاي مشخص احتمالا دوشنبه صبح‌ها، كه حالا آن هماهنگيش بعدا صورت مي‌گيرد، آنجا دوستان آكادميك در آن جلسه شركت بكنند، ولي آن بحث كاملا فني خواهد بود و وارد نظريات علمي مي‌شويم و معماري از لايه‌هاي طراحيش و بحثهاي فني را مطرح مي‌كنيم، توي اين جا بحث ما بحث فرهنگي است، يعني ما مي‌خواهيم فرهنگ يك پارادايمي را هدف قرار بدهيم در اين سلسله جلساتي كه ما برنامه‌ريزي كرديم كه هر ماه يك جلسه در چهارشنبه آخر داشته باشيم، البته اگر تعداد همين تعداد هم باشد ما ادامه مي‌دهيم اين جلسه را اول جلسه دوستان خيلي دير آمده بودند جلسه تعداد كمي بود ولي با همين تعداد هم اگر باشد ما انشاء‌الله اين جلسات را، جلسه بعدي كه اين جا نوشته شده در اين اطلاعيه  دنبال مي‌شود اگر هم شما فكر مي‌كنيد كه دوستان ديگري هستند كه تمايل دارند در اين جلسه شركت بكنند به آنها هم اطلاع بدهيد، و يك حركت فرهنگ سازي و يك كار گروهي است. كارگروه اين جا قرار است تشكيل بشود، يعني دوستان اگر تمايل داشته باشند عضو اين كارگروه مي‌شوند، ساده ترين حالت عضويت اين كارگروه كه اين فرم عضويت در كارگروه‌هاي اين نشست است، ساده ترين حالتش هم شركت در اين جلسه است،‌ يعني هيچ كار ديگري هم شايد شما نكنيد، شركت در اين جلسه بكنيد، هر ماه يك جلسه هم بيشتر نداريم، آخرين چهارشنبه هر ماه و بحث را دنبال بكنيم، كارهاي ديگري هم به مرور خواهيد ديد كه مي‌توانيد درگير بشويد هر كدام از دوستان بتوانند درگير بشوند و ما كارگروه‌هايي را مي‌خواهيم كه توش عضو هيئت علمي باشد، مربي باشد و اولياء باشد، و اين كارگروه‌ها مي شكند به كارگروه‌هاي بعدي اگر خداوند ياري بكند و دوستان هم استقبال بكنند و كمك بكنند به ما اين كارگروه‌ها مي‌شكند به كارگروه‌هايي كه هر كدام در يك حوزه‌اي فعاليت مي‌كنند و ما فكر مي‌كنيم كه براي شكل گرفتن يك پارادايم و يك نظام آموزشي در يك پارادايم علاوه بر اين كه اين مجوعه راهنما مي‌خواهد راه بيفتد، پشتيباني فرهنگي كه اين مجموعه و نظام آموزشي نياز دارد از خود آن مجموعه مهم‌تر است و كار دشوارتري هم هست، شكل دادن فرهنگ لازم، و اين فرهنگ را چه كسي مي‌خواهد شكل بدهد؟ شما، يعني شما به عنوان شكل دهندگاه فرهنگ در اين كارگروه محسوب مي‌شويد، افرادي كه اين فرهنگ را مي‌سازند و اين فرهنگ را در جامعه بنا مي‌كنند.

ما قصدمان اين است كه يك ساعت از وقت را به ارائه اختصاص بدهيم و يك ساعت را به بحث الان در خدمت دوستان هستيم اگر بحثي هست.

پرسش و پاسخ

ديگران: 01:35:45................. چونكه صحبتهاي لازم و ملزومي مطرح شد و بايدهايي مطرح شد كه مشكلات جامعه ما هست، و واقعا جامعه ما عقب است و بايد خيلي سريع تر روي اين مساله كار بشود، مي‌خواستم اين مسائل به صورت گسترده تري و در فواصل زماني كوتاه‌تر، چون هم مسائل تبليغاتيش خيلي ضعيف بود دوستان خيلي كم متوجه شدند و هم فاصله زماني يكماهه كه گذاشته شده كم است، چون اين خيلي بايد گسترده بشود، خيلي بايد كار بشود روش خواستم خواهش كنم كه آيا مقدور هست كه در فاصله زماني حداقل هفته‌اي دو بار در مكانهاي مختلف، حالا يا سينما، يا اين جا يا مثلا  سالن اجتماعات مدارس انجام بگيرد و اين مساله به صورت سي دي در اختيار اولياء قرار بگيرد و يا از طريق تلويزيون ارائه بشود.
آقاي مجيدي: حقيقتش اين كه اين مباحث بخواهد دو بار در هفته مطرح بشود، شايد از يك زاويه ديگري بله، شايد بيشتر از حتي هفته‌اي دو بار بايد مطرح بشود در جامعه و شايد با وسعت خيلي بيشتر و در حجم بيشتر و شكلها و شيوه‌هاي مختلف، بحث فرهنگ سازي، آن پروژه فرهنگ سازي كه اين جا مطرح شد، يكي از آن پروژه‌هاي شش گانه اين طرح است به اين مساله مي پردازد كه اين نشستي كه ما داريم يكي از آن اجزاء آن پروژه را تشكيل مي‌دهد، اجزاء متعددي است كه ما در دستور كار داريم، حالا اگر انشاءالله بودجه و منابعش تامين بشود بهش پرداخته مي‌شود، قاعدتا آموزشهايي در مدارس بايد اتفاق بيفتد، قاعدتا مستندات فرهنگ سازي، يعني آن مستنداتي كه ما تهيه كرديم تا الان مستندات علمي و فني بوده، يعني براي فرهنگ سازي مستند تهيه نكرديم، مستندات فرهنگ سازي بايد تهيه بشود، مستندات شايد رسانه‌اي بايد تهيه بشود در اين حوزه براي فرهنگ سازي كه در دستور كار است، در رسانه‌هاي مختلف، البته اين كه مي‌گويم در دستور كار است به دليل اين كه حالا هنوز منابع آن طوري كه ما مي‌خواهيم هنوز تامين نشده، استارت كار را نتوانستيم بزنيم ولي انشاءالله آن مراحل را هم بهش ورود پيدا مي‌كنيم، از مطبوعات گرفته تا صدا و سيما و نظاير آنها كه قاعدتا برنامه خاصي براي آن موضوع بايد ساخته بشود منتهي اين كارگروهي كه ما الان داريم هدفمان بيشتر يك كارگروه تعامل نزديك است با آن مجموعه آموزشي، يعني اگر انشاءالله مجموعه آموزشي بخواهد حالا حداقل در حد يك كلاس مهرماه امسال راه‌اندازي بشود و يك كلاس فعال بشود ما يك تعداد از اين سه قشر مختلف را مي‌خواهيم كه حتي مشاركت مستقيم هم در اين مدرسه ندارند ولي در ارتباطند، يعني حداقل شما مي بينيد كه آنجا چه اتفاقي دارد مي‌افتد، توي مدرسه و فعاليتهايي كه دارد در مدرسه انجام مي‌شود و نوع آموزشهايي كه دارد انجام مي‌شود و بازخوردهايي كه گرفته مي‌شود حداقلش اين است كه شما مشاهده مي‌كنيد و بعد شما در اين كارگروه‌ها طبق آن برنامه‌هايي كه در نظر گرفته شده به ما اگر كمك بكنيد براي اين كه سازماندهي بكنيم آن فعاليت فرهنگ سازي را يعني شما خودتان به عنوان يكي از آن، حالا اين بستگي به اين دارد كه شما چقدر بخواهيد مشاركت بكنيد در اين كار، ولي ما استقبال مي‌كنيم كه دوستان در اين حوزه‌هاي مختلف اين فعاليت فرهنگ سازي به ما كمك بكنند. 

آقاي دكتر طحاني: ببخشيد من يك نكته‌اي را، البته نظر شخصي خود من است، اولا تا موقعي كه اين نهادينه بشود، همان طور كه پيگير هستند، وزارت آموزش و پرورش، مراكز ديگري اظهار تمايل كردند و خيلي هم بحث شده و در واقع انگار كه تمايل دارند كه اين كار انجام بشود. 

ديگران: دولتمردان هم در جريان هستند؟

آقاي دكتر طحاني: بله، بله، آقاي مهندس هم با آموزش و پرورش به عنوان كسي كه بيشترين ارتباط اداري را با اين سيستم دارند و حتي در مجلس، حتي در شوراي انقلاب فرهنگي، جاي ديگر، اين بحث اصلا بحثي است كه بايد به اين سمت رفت، منتهي خواستم در پاسخ به شما عرض كنم كه فعلا، تا موقعي كه اين، آن حالت نهادينه شدنش با يك تشكيلاتي با حمايت همه جانبه از جمله حمايت مالي و مسائل ديگر، من فكر مي‌كنم اگر به مصداق همان شعر ترجمه شده كه فرمايش يكي از بزرگان است كه رهرو آن نيست كه گه تند و گهي خسته رود، رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود، واقعا اگر همين نشست‌ها حتي در قالب همين ماهانه‌اش با سرفصلهاي مشخص و آن كارگروه‌ها و اين‌ها بشود به نظر من خودش خيلي است
ديگران: بايد با شتاب بيشتري 
آقاي دكتر طحاني: نه، بحث سر، تصاعدي است،‌ همان شتاب است، بحث سر اين است كه شما اول صبح بخصوص در زمستان اگر يك ماشيني را استارت بزنيد، مطمئنا بعد از سي ثانيه شما نمي‌خواهيد اين را صد و سي كيلومتر بدوانيد، شما ماشين را مي‌گذاريد گرم بشود، درجه‌هاش برود بالا و يواش يواش، ولي بعد كه افتاديد تو جاده مي رويد. ماهيت كارها هم فرق مي‌كند، يعني شما تو خيابان مي‌رويد، چند روز پيش رد مي‌شديد خبري نبود، اما الان يك سوپرماركتي يك بوتيكي، چراغي و فلاني و، كارهاي آموزشي و فرهنگي هم تيپ مشتريانش و هم مسائلش عمدتا كارهاي تدريجي است، اما در هر حال خوب است.

ديگران: 01:42:13............................. بسم‌الله الرحمن الرحيم، من خودم حقيقتش شكه شدم از اين كه به هر حال در شهر بابلسر كارهايي اين چنيني‌ دارد انجام مي‌شود و وقتي خبرش به گوش من رسيد خيلي خيلي خوشحال شدم. من خودم شخصا به عنوان يك معلم ساده خيلي استقبال مي‌كنم از اين بحثها در محيط فرهنگي يا اگر ................................. منتهي هنوز نتوانسته با نظام آموزشي لينك بشود و از خدمات نظام آموزشي استفاده بشود. انشاءالله كه اين سلسله بحثها ادامه پيدا بكند، بنده به لحاظ تجاربي كه خودم دارم اگر واقعا اين بحثها اگر از اسپانسر كاملا قوي برخوردار نباشد و از حمايت مادي و معنوي تاثيرگذار در اين مباحث برخوردار نباشد، چه از خود وازرتخانه، ................... برخوردار نباشد، در دراز مدت ............................. اگر موسسه شما به عنوان يك موسسه‌اي كه كار مطالعاتي انجام مي دهد و يا اين كه به هرحال مامور است كه معمار تجديد بناي يك نظام آموزشي در جامعه اطلاعاتي باشد اين را اعلام بفرماييد كه به هر حال با پشتوانه بهتري بشود كار كرد و قدم برداشت، و بابلسر هم يك محيط بسيار خوبي است براي كار پايلوت در اين زمينه، خيلي مناسب است. در بحث .....................  هم من اعتقادم اين است كه اگر مجموعه مباحث را يك مقداري بر اساس مطالعات مدون و مشخص و نظريات و استانداردهايي كه در اين زمينه وجود دارد ادامه بدهيم خيلي بهتر است و البته تمام مباحثي كه اشاره فرموديد و برداشتهايي كه شما داشتيد از نظام آموزشي موجود دقيقا مطابقت دارد با ............................... بحث نگاه سيستماتيك به نظام آموزشي را دقيقا در تحليلهاي كارشناسي ............................ بحث مي شود.كه حالا اگر شما يك ارتباطي را برقرار بكنيد كه از مكانهاي علمي هم استفاده بشود خيلي خيلي مفيد خواهد بود. و بعد جهت اطلاع حضرت عالي چون بحث نظام آموزشي در جامعه اطلاعاتي است ............................... مدارسي در سطح كشور در حال فعاليت هستند به نام مدارس هوشمند، كه آقاي مهندس ذوقي پوري هست كه خودش در ........................ اين مدارس يكي در تهران است، دو تا در يزد و يكي هم در اهواز و يك لايه از مدارس هوشمند همين مدارس چند رسانه‌اي يا مولتي‌مديا است كه در سه لايه است كه شكل لايه سومش كه لايه نهايي است مدارس هوشمند است كه ظاهرا در تهران آقاي ذوقي‌پور خودش مديريت اجرايي مدرسه را برعهده دارند، آن جا هم دقيقا تبيين كردند كه مدارس هوشمند چه است و ......................... اگر احيانا بشود كه با آن نگاه هم كار كرد، حالا اين كه شما مطرح كرديد كه لزوما در جامعه اطلاعاتي بحث استفاده از رايانه نيست بلكه بحث مالتي مديا كردن آموزش است، بحث استفاده از رسانه يا چند رسانه‌اي كردن است. اين كاري است كه در يكي از لايه‌هاي مدارس هوشمند ........................ يك لينكي هم به آن مدارس برقرار بشود چون آنها مورد حمايت خود وزارت آموزش و پرورش هستند.
آقاي مجيدي: خيلي ممنون، من اين چند تا سوال را به يك ترتيبي سعي مي‌كنم جواب بدهم كه ترتيب منطقي بهتري داشته باشد. اولا راجع به اين صحبت بكنم كه آيا پشتيباني مالي دارد اين طرح يا نه و چگونه است و تعاملاتش طبق سوالي كه سركار خانم فرمودند تعاملاتش با دولت چگونه است،‌ حقيقتش اين است كه اين طرح اختصاصا، اين طرح نظام آموزشي تا الان يك ريال پشتيباني دولتي و خصوصي نداشته يعني تمام هزينه‌اي كه ما در اين ده سال انجام داديم شخصي و از جيب ما بوده، منتهي موسسه از جاهاي ديگر، پروژه‌هاي ديگرش، طرحهاي ديگر پژوهشي درآمد داشته در اين زمينه هزينه كرده. جديدا آموزش و، البته اين جديدا كه مي‌گويم آموزش و پرورش سه چهار سال است كه مي‌خواهد روي اين كار هزينه بكند، يعني اين طرح سه چهار سال است دارد مطرح مي‌شود كه تامين هزينه بشود، منتهي كندي بدنه نظام وزارت آموزش و پرورش آن قدر زياد است كه ما خيلي وقتها از خير اين دويدن دنبال اين طرح مي گذريم، يعني مي‌گوييم كه بابا خودمان حالا اين تكه‌اي كه اين‌ها مي‌خواهند بودجه‌اش را بدهند خودمان يك جوري اين بودجه را از طرحهاي پژوهشي ديگرمان به نوعي، با سختي البته تامين مي‌كنيم و اين كار را جلو مي بريم، الحمدوالله خداوند عنايت كرده اين كار تا الان آمده جلو، اين تكه‌اي كه الان من ارائه كردم خدمتتان، اين سوال را يك جوري وصل مي‌كنم به سوالي كه فرموديد كه بحث فني و نظريات علميش هم به شكل مدون مطرح بشود، اين اسلايدهايي كه من اين جا خدمت شما ارائه كردم حدود هفده اسلايد بود با عنوان و ماخره‌اش، همين الان ما حدود پانصد اسلايد همين مدلهاي معماري نظام آموزشيمون است كه همين الان اگر شما شروع بكنيد بخواهيد بحث بكنيم، در اين سالن را ببنديد تا دو هفته ديگر من براي شما ارائه مي‌كنم شبانه روز و اين‌ها فقط مربوط به خود نظام آموزشي است، يعني بحثهايي كه راجع به نظام آموزشي مي‌شود مثل آن نظرياتي كه، حالا آن نظريه را هم يادم آمد اوينگ هاوس بود، آن كه مي گفتم، معني داري اوينگ هاوس بود كه بعد معني داري آزوبل و اين‌ها از روي نظريه اوينگ هاوس در واقع مشتق شده. به هر حال ابعاد نظريش اين كه اصلا نظام آموزشي ما روي چه نظرياتي بنا شده، نظام آموزشي مطلوب روي چه نظرياتي بنا مي‌شود، بعد اين‌ها چگونه بايد روي هم ديگر سوار بشوند، در لايه‌هاي مختلف بحث، اين لايه‌هايي را من مجبور شدم خيلي سريع از روش رد بشوم، اتفاقا من مي‌خواستم يه نيم ساعتي حرف بزنم اگر فرصت بود كه حالا انشاءالله توي يك جلسه‌اي بهش مي‌پردازيم. اين لايه‌هاي نزديكي كه شما الان داريد مي بينيد اگر اشتباه نكنم چيز نظري نظام مدرسه‌اي در برنامه‌ريزي درسي، آقاي چيز هفت لايه را مطرح مي‌كند، اسمش الان يادم رفته، اين در واقع آن هفت لايه را پوشش مي‌دهد، به هر حال اين اجزاش مشخص شده وارد هر كدام از حوزه‌ها بشويم مي‌توانيم  بشكافيم و ببينيم كدام يك از اين اجزا هست، يا به عنوان مثال من دارم مي‌گويم، بحث اين رويكردهاي مختلفي كه ما اين جا داريم مطرح مي‌كنيم، مثلا رويكرد تركيب گرا در مقابل تجزيه‌گرا كه آن وقت مشتق از اين رويكرد تركيب گرا بحث تلفيق مي‌شود كه الان، بله، برنامه‌ريزي تلفيقي كه حالا يكي از حالتهاش بحث تركيب‌گرا است يا اين‌ها با هم يك تناظرهايي دارند يعني خود آن تلفيق كلا زير مجموعه تركيب گرا محسوب مي‌شود، رويكرد تلفيق هم چند حالت مختلف دارد كه يكيش باز برمي‌گردد تو اين حوزه تركيب گرا كه مي‌گويد يكي از اصول اساسي اين معماري نظام آموزشي است كه ما ازش صحبت مي‌كنيم. به هر حال اين نظريات مدون و مشخص قطعا بايد وجود داشته باشد، تا يك حد زيادي وجود دارد، ما فكر مي‌كنيم كه باز هم خيلي بيشتر از اين بايد روي اين كار بشود و اين‌ها مشخص بشود نظرياتش به شكل شفاف، مكتوب، مقالات متعددي بايد براي اين منتشر بشود، خيلي‌ها نظريات موجود است ما داريم استفاده مي‌كنيم، خيلي‌ها هم نظريات جديد است، تركيب نظريات موجود در يك مدل اجرايي، اين‌ها نظريات جديد است كه حداقل من فكر مي‌كنم جاي سي چهل تا مقاله دارد باز مي‌شود در اين فضا كه مقالاتي منتشر بشود. اين كه ما تعامل بايد داشته باشيم با مراكز علمي، اين تلاش ما بوده تا حد توانمان و تا حد محدوديتهايي كه داشتيم، اين جا در بابلسر خيلي سرو صدا نكرديم شايد استراتژي ما سكوت و جاي ساكت پيدا كردن بود براي اين كه با آرامش بيشتري بتوانيم كارمان را انجام بدهيم يعني به عنوان يك استراتژي كاري براي ما مطرح بود، كه من سال 76 از تهران آمدم بابلسر، دليل اصلي اين تغيير مكان زندگي همين بود، به هر حال اين بحثها دارد دنبال مي‌شود، آقاي مهرمحمدي مثلا كاملا در جريان اين بحثهايي كه ما داريم مي‌كنيم از چند سال قبل هستند،‌ آقاي دكتر سجادي، مهدي سجادي هستند، به هر حال اين بحثهايي كه ما سعي كرديم در مجامع آكادميك انجام بدهيم، چند بار يك گريزهايي زديم در بابلسر يك كارهايي را بكنيم، حالا اسم نمي‌برم، يك ذره از همان جنسي كه مي‌گويند اين كارها را مگر اين جا هم مي‌شود انجام داد،‌ اين جور بازخوردها را ما داشتيم ديگر تلاش نكرديم حقيقتش در دنبال كردن اين مساله و اين طوري بگويم كه آن جا جدي‌تر مي‌گرفتند ما را توي تهران، مجامع آكادميك تهران تا بعضي از دوستاني كه اين جا بودند، و يك ذره هم كم كاري ما بوده كه اين ارتباط را متاسفانه خوب برقرار نكرديم، به هر حال از الان به بعد قصد داريم كه خيلي جدي‌تر وارد اين مساله بشويم، و از دوستاني كه در گروه علوم تربيتي و علوم اجتماعي و ساير رشته‌هاي مرتبط هستند بتوانيم استفاده بكنيم و انشاءالله دوستان هم با ما همكاري بكنند و به ما كمك بكنند واقعا موجب افتخار و استفاده ما است. بعد اين كه آيا دولتمردان در جريان اين طرحها هستند، هم هستند، هم نيستند، به اين معنا كه مي‌دانند اين كارها دارد انجام مي‌شود و كلياتش را هم مي‌دانند ولي جزئياتش را تا درگير كار نشوند حس نمي كنند كه يعني چه، البته بله، وزيران هم كه عوض مي‌شوند، البته در اين جريان خاص،  شايد عوض شدن وزرا خيلي تاثير روي كار ما نداشته، ما اين كار را خدابيامرز آقاي علاقه‌مندان پي گير خيلي جدي بودند و خيلي فشار مي‌آوردند كه اين كار انجام بشود و يك راه عملي پيدا بشود، يك دليلش شايد مشكلات ما بود كه به دليل اين كه در آن مقطع خاص پروژه‌هاي ديگري داشتيم نمي‌توانستيم فرصت لازم را روي اين كار بگذاريم و الان هم جناب آقاي مهندس نويد در جريان اين كار هستند و پشتيبان اين كار هستند و جلساتي را ما داريم و اين بحث را به شكل كارگاه و به شكل جلسات فني دنبال مي‌كنيم با دوستان وزارتخانه، ولي هنوز اين پشتيباني به شكل يك پشتيباني عملياتي كه يك پروژه‌اي تعريف بشود در وزارتخانه و اين را به شكل جدي بخواهند انجام بدهند، هنوز استارتش نخورده، در جاهاي ديگر غير از وزارتخانه آموزش و پرورش هم ارتباطاتي هست، در مجلس ارتباطاتي هست، كمسيسون آموزش مجلس بعضي از نمايندگان، در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين بحث دارد مطرح مي‌شود، چند جاي مختلف و جاهاي آكادميك هم اين بحث به هر حال به نوعي تا الان مطرح شده، مقالاتي منتشر شده، كتابي منتشر شده كه به هر حال چند بار مورد نقد قرار گرفته اين كتاب، يعني جلسات بحث داشتيم، البته هنوز به نظر من كم اتفاق افتاده اين جلسات بحث يعني هنوز جا دارد، ذكر شده عنوان كتاب، كتاب نظام برتر، ديدگاه‌هاي ما تقريبا در سال 1380 در اين كتاب، البته تدوينش در سال 1379 بوده منتشر شده، و اين كه آن ديدگاه‌هايي كه ما آن موقع مطرح كرديم در سال 1379 همين كه هنوز جديد است،‌ يعني هنوز كهنه نشده، يعني اين طور نبوده كه ما بياييم و بگوييم كه يك آموزش به كمك كامپيوتر راه بياندازيد و چهار تا سيستم راه بياندازيد و اين طوري بايد باشد، نرم افزار فلان استفاده بكنيد، اين طوري نبوده و الحمدوالله خداوند عنايت كرده و هنوز آن كتاب بكر بودنش و حرفهاي نو زدنش كه اين حرفهاي نو اين جا مي‌تواند مدلسازي بشود هنوز درش مطرح است، البته نقد هم بهش به اندازه كافي وارد است و ما هم آماده هستيم كه راجع بهش مفصلا بحث بكنيم، منتهي شالوده نظري كار ما هنوز آن مدلهايي است كه در كتاب نظام برتر مطرح شده، يعني ما آن جا آمديدم سه دوران نظام آموزشي را مطرح كرديم، دوازده تا فاكتور محيطي را، خصوصيات محيطي را مطرح كرديم، مبتني بر اين سه تا خصوصيت محيطي  محوري كه من ذكر كردم اول جلسه، تنوع، پيچيدگي و تحولات سريع، دوازده معيار قرار داديم، مبتني بر اين دوازده معيار خصوصيات جامعه كنوني را مورد تحليل قرار داديم و بعد چهل خصوصيت براي نظام آموزشي در اين كتاب تحليل شده كه چهل خصوصيت را ما فكر مي‌كنيم اين نظام آموزشي بايد داشته باشد. هنوز آن چهل خصوصيت از نظر ما استحكام خودش را بعد از اين شش هفت سال دارد و فكر مي‌كنيم كه قابل بحث است و ما حاضريم راجع بهش چالش پيدا بكنيم. اين كه فقط در آن بحث مدارس هوشمند و كارهايي كه در آموزش و پرورش دارد اتفاق مي‌افتد من نمي‌خواهم الان راجع به آن مدارس يا كارهاي ديگري كه الان در آموزش و پرورش دارد اتفاق مي‌افتد اظهار نظر بكنم، يك جلسات فني به نظر من بايد گذاشته بشود خود آن كارهايي كه دارد انجام مي‌شود مطرح بشود، مدلهايي كه استفاده كردند، روشها و اين كه در چه پارادايمي دارد اين اتفاق مي‌افتد مورد بحث قرار بگيرد، اين را هم من فكر مي‌كنم كه يكي از آن موضوعات فني است كه بايد انشاءالله روي اين موضوع هم كار بكنيم و استفاده مي‌كنيم خيلي از چيزهايي كه، جاهايي هست كه يك چيز خوبي دارد ما استفاده مي‌كنيم و به كار مي‌گيريم كما اين كه در مدلهامون هم به كار گرفتيم، خيلي از جاها هست كه يك حرفي را مي‌گوييم كه اصلا اين در اين پارادايم نيست يعني اگر شما فرض بكنيد كه از اين ابزار داريد استفاده مي‌كنيد، استفاده كردن از اين ابزار خيلي كمكي را نمي‌كند، شما نتوانستيد اين مشكل اساسي را حل بكنيد، اين كه مثلا ما بياييم اين جا توي اين مورد خاص مثلا فرض بكنيم كه به عنوان مثال از اين روش پي اس آي شما داريد استفاده مي‌كنيد منتهي روش پي اس آي به عنوان مثال، چون خيلي از اين نظامهاي آموزش به كمك كامپيوتر موجود اكثرا مي‌آيند از روش نظام آموزش فردي، پي اس آي استفاده مي‌كنند، ما مي‌گوييم كه اين نظام پي اس آي خوب است اما يك جاهاي خاصي،‌ و بعد اين كه چگونه و با چه چيزهاي ديگري بايد تركيب بشود ما در اين مدل معماري نظام آموزشي سعي كرديم روابط بين اين‌ها را مشخص بكنيم كه حالا  باز من فكر مي‌كنم كه اين بحثهاي فني را جا دارد سر جاي خودش ورود پيدا بكنيم و استفاده بكنيم از محضر اساتيد.
ديگران: اگر كه مطالب شما به همين وضوح و سادگي در سطح جامعه مطرح بشود، مطمئن باشيد هم از نظر بنيه مالي و هم از نظر بنيه علمي خود مردم مشاركت مي‌كنند، حتي اگر شده در انجمن‌هايي كه در مدارس برگزار مي‌شود يك بودجه‌اي را به اين امر اختصاص مي‌دهند، خود افراد چون دل پردردي دارند همه اولياء از نظام آموزشي موجود خودشان مشاركت مي‌كنند و فكر مي‌كنم فراگيرتر از كمك دولت باشد.
متن جلسه


نشست علمي نظام آموزشي در جامعه اطلاعاتي


29/1/86


اعضاء: آقاي مجيدي، دكتر طحاني، همكاران موسسه، دانشجويان، معلمين، متخصصين و ... 


تاريخ جلسه:‌ 29/1/1385 - 	محل: سالن شهيد كدخدايي دانشگاه مازندران
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